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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فـــدرال
شمارە: ٩٣٠

ارگان رسمی حزب دموکرات کوردستان ایران

یکم: مفاهیم، اصطلاحات و تعاریف، پدیده هایی انتزاعی و گسسته 
از بسترهای انضمامی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیستند؛ بلکه 
از دل همین بسترها سر برمی آورند. هر مفهوم شناسنامه، تبار 
با  را  ویژگی های خاستگاه خود  و  دارد  و زیست بومی مشخص 
خویش حمل می کند. به بیان دیگر، مفاهیم پیوندی ارگانیک با فضا 
و بستری دارند که در آن شکل گرفته اند. هیچ مفهومی فراتاریخی، 
به  و  دارد  تاریخی  تباری  مفهوم  هر  نیست؛  متافیزیکی  یا  مطلق 
زمینه ای معین تعلق دارد. از همین رو، با گذر زمان و دگرگونی 
زمینه ها، پیوسته بازتعریف می شود و افق فهم و دریافت از آن نیز 

دستخوش تحول می گردد.
آدمی و  اندیشه  تعاریف، محصول  مفاهیم، اصطلاحات و  دوم: 
با  مواجهه  در  اندیشمندان  جامعه اند.  متفکران  تأملات  از  برآمده 
معضلات، گره گاه ها و بحران های زیست جهان خویش، اندیشه های 
و  گره ها  آن  برای گشودن  می کنند؛ سپس  را صورت بندی  خود 
برون رفت از بن بست ها، به خلق مفاهیم، تزها و نظریه های متناسب 
روی می آورند. بنابراین، در مواجهه با هر مفهوم و دستگاه نظری 
انضمامی  کدام مسئله  به  پاسخ  در  و  ایده کجا  این  پرسید:  باید 
در خاستگاه خود پدید آمده است؟ غفلت از تبارشناسی تاریخی 
و  فرازمانی  نامتعین،  امــری  به  را  آن هــا  با  ما  مواجهه  مفاهیم، 

فرامکانی بدل می کند.
سوم: هیچ مفهوم، اصطلاح یا تعریفی از تأثیر منافع و مناسبات 
قدرت برکنار نیست. میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی، پیوند میان 
معرفت، قدرت و مشروعیت را تبیین می کند و با به چالش کشیدن 
به  حقیقت«  »رژیــم  مفهوم  رهگذر  از  مطلق«،  »حقیقت  تصور 
حتی  که  است  آن  رویکرد  این  معنای  می پردازد.  پدیده ها  تحلیل 
در عرصه معرفت نیز نمی توان مفاهیم را حقایقی ابدی و معتبر 
در همه دوران ها تلقی کرد؛ چرا که در پس هر مفهوم و نظریه ای، 
اراده ای معطوف به منفعت و قدرت نهفته است. به تعبیر فردریش 
نیچه، انسان ها واجد »اراده معطوف به قدرت« هستند و تکاپوها، 
پژوهش ها و جهت گیری های خود را در راستای این اراده سامان 
می دهند. انسان ها جهان را از افق نگاه و چشم انداز زیستی خویش 
خدمت  در  نیز  مفهومی شان  ابداعات  و  دستاوردها  و  می نگرند 

خواست و اراده خودشان قرار می گیرد.

)ادامە سرمقالە در صفحە ٢(

خالد عزیزی: از حمایت هر کشوری از حقوق کوردها استقبال می کنیم 

ما خود را چگونه تعریف 
می کنیم؟

جنگ،

  فروپاشی اقتصادی و خیزش داخلی

ایران؟

  کدام ایران؟

حزب دموکرات 

و سیاست واقع گرایی

پارادوکس

  هستی شناختی انتگراسیون دموکراتیک

 آرش وزیری )٨( هیوا بهرامی )٥( شاهو حسینی )٦( عمر بالکی )٣(

خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران، در گفت‌وگو با 
بخش کوردی »صدای آمریکا«، مواضع این حزب را در قبال اظهارات 
کورد  مسئله  پیرامون  خارجی  دولت های  رویکرد  و  نتانیاهو  بنیامین 
تشریح کرد. وی تأکید کرد که حزب دموکرات از حمایت هر کشوری که 
از حقوق مشروع ملت کورد و مبارزات دموکراتیک مردم ایران پشتیبانی 

کند، استقبال کرده و آن را گامی مثبت و سازنده می داند.
خاطرنشان  خاورمیانه  ژئوپلیتیک  پیچیدگی های  به  اشاره  با  عزیزی 
کرد که مواضع کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل در برابر جمهوری 
اسلامی، بر پایه منافع و راهبردهای ویژه خود آنها، به ویژه در راستای 
مهار برنامه هسته ای و نفوذ منطقه ای تهران طراحی شده است. از این 
رو، مبارزات و استراتژی حزب دموکرات ماهیتی کاملا مستقل دارد و 
ریشه آن به دهه ها پیش از بحران های کنونی بازمی گردد. سخنگوی حزب 
دموکرات تصریح کرد که این حزب هیچ گونه ارتباط یا مرز مشترکی با 
اسرائیل ندارد و بخشی از این درگیری نظامی نیست؛ با این حال، تمامی 
تحولات را با دقت زیر نظر دارد تا از آنها در جهت منافع و آرمان های 

ملت خود بهره گیرد.
عزیزی در ادامه افزود که هرچند تنش ها و جنگ جاری، مسئله کوردستان 
ایران را بیش از پیش در رسانه های بین المللی برجسته کرده است، اما 
مطالبات واقعی مردم و جنبش کوردستان در معادلات سیاسی قدرت های 
بن بست  به  اشاره  با  وی  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  جهانی 

ــایـــد،  ســـه مــفــهــوم اکـــوسـ
اکوتروریسم و اکوفاشیسم، در 
یک پرسش بنیادین مشترک اند: 
می کند؟  چه  طبیعت  با  قــدرت 
حاکمیت ها  ــد،  ــای ــوس اک در 
یا  سود  قربانی  را  زیست بوم 
جنگ می کنند؛ در اکوتروریسم، 
یا  شده  بدل  سلاح  به  طبیعت 
دستمایه برچسب زنی به فعالان 

نفرت  برای  بهانه ای  زمین  اکوفاشیسم،  در  و  می شود؛ 
سد  پیامدهای  از  کوردستان،  در  می گردد.  اقلیت ها  از 
داریان تا سوختن جنگل های زاگرس و فداکاری شریف 
باجور، نشان می دهد که تخریب زیست محیطی روندی 
کاملا سیاسی است. حفاظت واقعی از زمین هرگز بدون 
مهار  و  بوم شناختی  غــارت  توقف  عدالت،  استقرار 

ساختارهای مسلط قدرت میسر نیست.

ــن  ایـ از  عـــبـــور  بــــــرای 
میان  باید  تحلیلی،  بن بست 
مرکز«  ــردن  ــزه‌ک ــی ــرات ــوک »دم
ملل  از  »اســتــعــمــارزدایــی  و 
شد.  قائل  تمایز  ستم«  تحت 
معنای  ــه  ب ــعــمــارزدایــی  اســت
سلطه  از  ســـاخـــتـــارزدایـــی 
اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی، 
پیرامون  بــر  مرکز  ارضــی  و 
شکل  داخلی  استعمار  بنیان  بر  ساختاری  وقتی  است. 
گرفته باشد، استقرار دموکراسی در مرکز بدون انحلال 
»دموکراتیزه کردن  جز  فرجامی  استعماری،  ساختار 
سرکوب« ندارد. دموکراسی بدون استعمارزدایی، صرفا 
تغییر شکل شیوه حکمرانی بر مستعمره است، نه زوال 
در دموکراسی ساختاری، ملل تحت  استعماری.  رابطه 
ستم به دلیل سهم جمعیتی کمتر، همواره در موقعیت 

»اقلیت ساختاری و دائمی« می مانند.   
صفحە 9صفحە ٧

کورد؛ از ابژه قدرت مسلط به سوی سوژه آزادی

✍ حسن شیخانی

پیروزی  کلید  که  کرد  تأکید  تهران  و  واشینگتن  مناسبات  در  کنونی 
ملت کورد، در سازماندهی مبارزات میدانی در داخل، گسترش جنبش 
مدنی و هم افزایی نیروهای سیاسی نهفته است؛ روندی که باید همگام 
با بهره گیری هوشمندانه از هرگونه حمایت بین المللی در راستای منافع 
ملت کورد در کوردستان ایران و کل جنبش آزادی خواهی مردم ایران 

پیش برود.
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در ساحت  ــوکــو  ف ــچــه  آن ــر  اگـ ــارم:  چــه
باشد،  صــادق  می کند  بیان  معرفت شناسی 
و  صــادق تــر  به مراتب  سیاست  عرصه  در 
ــا،  واژه هـ بــا  سیاست  اســت.  تعیین کننده تر 
اصطلاحات، مفاهیم و تعاریف آغاز می شود 
صف‌بندی ها  و  مناقشات  بنیادی ترین  و 
چارچوب های  و  مفاهیم  همین  سر  بر  نیز 
هر  پس  در  زیــرا  می گیرند؛  شکل  مفهومی 
نگاهی  زاویـــه  هویتی،  چــشــم انــدازی  واژه، 
خاص و منفعتی سیاسی نهفته است. خطایی 
فاجعه بار است که کسی، بی آنکه درنگ کند 
و دریابد در پس این مفاهیم چه مناسبات و 
منافعی نهفته است، به تکرار کورکورانه آن ها 
و  مفاهیم  پای  که  هنگامی  به ویژه  دهد؛  تن 
تعاریفی در میان است که از بیرون و درباره 
جمعی«،  هویت  و  »هستی  یک  به مثابه  ما، 
ساخته و پرداخته شده اند. »دیگری« همواره 
معطوف  اراده  و  جهان بینی  منافع،  منظر  از 
به سلطه خویش، تو را بازخوانی و تعریف 

می کند.
و  چیستیم  »مــا  محوری  پرسش  پنجم: 
کیستیم و خود را چگونه تعریف می کنیم؟« 
ــن و هــســتــی شــنــاســانــه  ــادی ــی ــن ب ــرســشــی  پ
شیوه  هم  آن،  به  پاسخ  است.  )آنتولوژیک( 
و  می کند  تعیین  را  خویشتن  با  ما  مواجهه 
هم نحوه برخورد »دیگری« با ما را شکل 
می دهد؛ افزون بر این، مشخص می سازد که 
می توانیم  مطالباتی  چه  تعریف،  آن  پایه  بر 
مطرح کنیم و سقف مطالبات، حقوق و افق 
دادخواهی ما تا کجاست. چارچوب مفهومی ای 
که برای معرفی خویش برمی گزینیم، اهمیتی 
حیاتی و بی بدیل دارد؛ چرا که ما خود را با 
همان مفاهیمی برمی سازیم که برای تعریف 
خویش به کار می گیریم. واژه هــا، مفاهیم و 
به طور کلی زبان، آفریننده و هستی بخش اند؛ 
تو دقیقا همان چیزی هستی که خود را بر 

اساس آن می بینی و تعریف می کنی.
دارد:  وجود  میان  این  در  حیاتی  نکته ای 
خویش  تعریف کننده  و  راوی  باید  خــودت 
تو را  اجــازه دهــی »دیــگــری«  نباید  باشی؛ 
نگاه  از دریچه  ناگزیر شوی  و  کند  تعریف 
او به خود بنگری و در چارچوب معنایی او 
معنا پیدا کنی. راز و فلسفه اصیل انسان در 
رهایی و آزادی نهفته است؛ در اینکه انسان 
»سوژه ای مستقل« باشد و هویت خویش را 
از جایگاه، اراده و افق دید خود صورت بندی 
کند، نه آنکه به »ابژه« و دستمایه شناختی 
دیــگــری بــدل شــود. فــراتــر از ایــن، رسالت 
راستین آن است که چنان قاطعانه بر تعریف 
به  را  آن  که  بفشاری  پای  خود  از  خویش 
پذیرش  به  را  دیگری  و  بشناسانی  رسمیت 
اصیل ترین  واداری.  آن  برابر  در  تمکین  و 
و حقیقی‌ترین ساحت مبارزه از همین نقطه 
آغاز می شود: از خودشناسی و خودتعریفی؛ 
از فهم چیستی خویش، هم در مقام فرد و هم 
به مثابه جامعه؛ و از درک این حقیقت عریان 
که »ما هستیم و چیستیم«. این چیستی را 
تنها و تنها خود ما، در مقام سوژه ای مستقل 

و آزاد، تعیین می‌کنیم.
ششم: پاسخ به این پرسش که »ما خود 
را چگونه تعریف می کنیم؟« اصل و شالوده 
همزمان  و  می کند  پــی ریــزی  را  ما  مــبــارزه 
هویت و ماهیت پیکارمان را شکل می دهد. این 
پاسخ، هستی شناسی )آنتولوژی( و چیستی 
وجــودی ما را مشخص می کند و بر همان 
مبارزه مان  ماهیت  و  هستی شناسی  اساس، 
است  پاسخ  همین  می سازد.  ترسیم  نیز  را 
که روشن می کند آیا مبارزه ما یک »مبارزه 
رهایی بخش ملی« است یا خیر. به بیان دیگر، 
خودتعریفی ما هم جنس، ماهیت و افق نبرد 
را تعیین می کند و هم حدود و ثغور آن را 
مشخص می سازد؛ فراتر از آن، در بازآفرینی 

هستی تاریخی ما نقش دارد.
اگر خود را ملتی متمایز، کهن و قائم به ذات 
تعریف کنیم که همچون دیگر ملت های جهان 
ملی  حاکمیت  و  سرنوشت  تعیین  حــق  از 
برخوردار است، آنگاه مبارزه برای تحقق این 
مبارزه ای رهایی بخش  ذات خود  در  حقوق، 
خواهد بود. بدون چنین خودتعریفی روشنی، 
مــاهــیــت یک  مــا هــرگــز خصلت و  مــبــارزه 
هستی  یافت.  نخواهد  را  رهایی بخش  پیکار 
تعریفمان  چگونگی  و  بودنمان  چیستی  ما، 
شکل  نیز  را  نبردمان  ماهیت  خویشتن،  از 
می دهد. همه چیز از این بنیاد هستی شناسانه 
سرچشمه می گیرد و همچون حلقه های زنجیر، 
پیوند می خورد.  هم  به  دیگری  از  پس  یکی 
بنابراین، برای ارزیابی و آسیب شناسی هر 
مبارزه ای، ابتدا باید به ریشه آنتولوژیک آن 
بازگردیم و زنجیره دلالت هایش را حلقه به 

حلقه بررسی کنیم:
الف( حزب دموکرات کوردستان ایران از 
بدو پیدایش بر این بنیاد استوار بوده است: 
نگریستن به کورد به مثابه »ملتی برخوردار 
ملی«.  حاکمیت  و  سرنوشت  تعیین  حق  از 
این همان خشت نخست و سنگ بنای حزب 
»کومه له ی  دوران  از  که  اســت  دمــوکــرات 
امــروز همچون  ژ.کــاف« پی ریزی شد و تا 
رکنی خلل ناپذیر پابرجا مانده است. این اصل، 
بنیادی هویت بخش، جهت دهنده و قطب نمای 
را  ما  تمایز  مرز  که  افقی  ماست؛  مبارزاتی 
این  فاقد  که  می کند  ترسیم  جریان هایی  با 
باور بنیادین اند و کورد را نه یک ملت، بلکه 
اقلیت  تقلیل یافته، همچون قوم،  در سطوحی 
ملی، خرده فرهنگ یا پدیده ای صرفا اجتماعی 

بازتعریف می کنند.
ب( این اصل برای حزب دموکرات، هویتی 
وجودی و هستی شناسانه دارد. انکار آن به 
دموکرات  حزب  وجودی  فلسفه  نفی  معنای 
است و برداشتن این سنگ بنا، فروپاشی و 
انحلال هویت تاریخی حزب را در پی خواهد 
داشت. این بنیاد، شناسنامه حزب دموکرات 
است؛ حزبی که از زمان تأسیس تاکنون با 
جانفشانی از این اصل صیانت کرده، نه تنها 
گام  امــتــدادش  در  بلکه  نــداده،  تغییر  را  آن 
است.  افــزوده  آن  استحکام  بر  و  برداشته 
فــداکــاری پیشمرگان و  مــبــارزه و  با  حــزب 
تاروپود  در  را  اصل  این  شهیدانش،  خون 
افکار  و  داده  بسط  کــرده،  نهادینه  جامعه 
عمومی را حول آن جهت بخشیده است. آنچه 
امروز در کوردستان ایران جریان دارد — 
که یکی از بارزترین جلوه های اخیر آن را در 
ملکشاه،  نامدار، جلال  یادبود شاعر  مراسم 
شاهد بودیم — گواهی بر این حقیقت است: 
به  را  اصــل  ایــن  وسیع،  در سطحی  جامعه 
قطب نمای جمعی خویش بدل ساخته و از این 
افق بلند به تماشای خود، مسئله ملی خویش 

و »دیگری« می نشیند.
بر  مسلط  دولــت هــای  مقابل،  نقطه  در  ج( 
جغرافیای  در  مشخصا  و   — کوردستان 
سیاسی ایران، حاکمیت مستقر و شوونیسم 
به  ملت  یک  به مثابه  را  کــورد  فرادست — 
اصطلاح  ذیل  را  ما  و  نمی شناسند  رسمیت 
هویتی  آنــان  می کنند.  صورت بندی  »قــوم« 
بخشی  را  ما  نیستند،  قائل  ما  برای  مستقل 
ایــران« می شمارند و در پی  از »ملت  تابع 
فرادست اند.  هویت  در  و حل کردنمان  ادغام 
انکار ملت بودن ما از سوی آنان کاملا هدفمند 
است؛ چرا که با نفی جایگاه ما به مثابه ملت، 
حداکثر حقوقی محدود در عرصه فرهنگ و 
قائل می شوند و  ما  برای  امور محلی  اداره 
به  کورد،  ملت بودن  پذیرش  آنکه  حال  بس. 
حقوق  شناختن  رسمیت  به  مستلزم  ناگزیر 
بنیادینی است که یک ملت از آن برخوردار 
است. هدف از انکار ملت بودن ما، سلب حق 
ذاتی تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی ماست.
کلمات، مفاهیم و تعاریف سرنوشت سازند؛ 
هر  رو،  این  از  هویت سازند.  و  هستی بخش 
کار  به  خود  اصیل  جایگاه  در  باید  مفهوم 
گرفته شود و باید از درهم آمیختن مفاهیمی 
که از حیث محتوا، معنا و مبانی هستی شناختی 
پرهیز  دارنـــد،  بنیادین  تفاوتی  یکدیگر  بــا 
نگاه دیگری  از دریچه  کرد. شایسته نیست 
سلطه گر — که دغدغه ای جز تداوم و تثبیت 
فرادستی خویش ندارد — به خود بنگریم. 

تعاریف آنان از ما در راستای تأمین منافع 
باید  مــا  اســت.  خــودشــان  هژمونی  حفظ  و 
اتکا  با  و  باشیم  خویش  هویت  راوی  خود 
به ادبیات، دال های مفهومی و سپهر معنایی 
مستقل خود، از چیستی مان سخن بگوییم و 

جایگاه خویش را به جهان بشناسانیم.
د( درســت اســت که حــزب دمــوکــرات در 
مقطعی تاریخی مطالبه »خودمختاری« و در 
دوره کنونی شعار »فدرالیسم« را برگزیده 
است، اما هرگز از اصل بنیادین برخورداری 
کورد از حق تعیین سرنوشت عدول نکرده، 
بلکه همواره بر تحقق و تثبیت آن پای فشرده 
است. مرز تمایز ما با جریان هایی که بدون 
پایبندی به این اصل بنیادین، صرفا خواهان 
دقیقا  هستند،  اداری«  »خودمدیریتی  نوعی 

در همین نقطه آشکار می شود.
نظر  مد  را  عینی  واقعیت های  همواره  ما 
قرار داده ایم؛ متغیرهای درونی و بیرونی را 
سنجیده ایم و معادلات پیچیده ژئوپلیتیک را 
پایه  بر  کرده ایم.  لحاظ  خود  محاسبات  در 
حق  برهه ای  در  واقع گرایانه،  درکــی  چنین 
خودمختاری  قالب  در  را  سرنوشت  تعیین 
مطالبه می کردیم و امروز آن را در چارچوب 
اصل  از  بی آنکه  می گیریم؛  پــی  فدرالیسم 
هرچند  رو،  همین  از  کنیم.  عــدول  مسئله 
جغرافیای  چارچوب  در  فدرالیسم  خواهان 
آن  کنونی  مرزهای  هستیم،  ایــران  سیاسی 
را ازلی، مقدس و ابدی نمی دانیم. این مرزها 

و  بشر  دســت  برساخته  نیستند؛  طبیعی 
حاصل زورگویی و معادلات نابرابر قدرت اند 
این رو می توانند دستخوش دگرگونی  از  و 
خویش،  مسئله  بنیادین  اصل  به  ما  شوند. 
یعنی حقوق ملی خود، متعهدیم. آنچه برای 
پیکار  و  ما  ملت  ذاتی  دارد، حق  اصالت  ما 

خستگی ناپذیر برای تحقق آن است.
چندملتی  ســرزمــیــنــی  را  ــران  ــ ای ــا  م هـــ( 
مبنا، ساختار  همین  بر  می دانیم.  )کثیرالمله( 
ارزیابی  تک هویتی  نظامی  را  حاکم  قــدرت 
هویت  یک  هژمونی  شالوده  بر  که  می کنیم 
واحد و نفی سیستماتیک هویت سایر ملت ها 
نابرابری،  بر  که  ساختاری  اســت؛  شده  بنا 
ستمگری، استبداد و استثمار کورد و دیگر 
خواهان  رو،  ایــن  از  اســت.  اســتــوار  ملت ها 
ساختاری  اســتــقــرار  و  نظام  ــن  ای برچیدن 
دموکراتیک و غیرمتمرکز هستیم که در آن، 
تمامی ملت ها به طور برابر در اعمال حاکمیت 
حق  از  و  باشند  داشته  مشارکت  قــدرت  و 

تصمیم گیری برخوردار شوند.
تبعیض  بر  مبتنی  نظام  ایــن  به  هرگز  ما 
ملحق نمی شویم، در آن حل و ادغام نخواهیم 
شد، بدان وارد نمی شویم و با قواعد بازی 
این نظام  تبعیض آمیزش کنار نخواهیم آمد. 
کنونی  به شکل  نباید  و سازوکار حکمرانی 
تداوم یابد؛ بلکه باید منحل شود و از اساس، 
مطالبه  آنچه  شــود.  آن  جایگزین  نو  نظمی 
ساختاری  و  ریشه ای  دگرگونی ای  می کنیم، 

است؛ ما هژمونی مسلط را در هم می شکنیم و 
ساختاری نو برمی افرازیم. ما شالوده شکنیم؛ 
رادیکالیم، انقلابی و رهایی بخشیم. به نظامی 
که هستی ملی ما را نفی می کند وارد نخواهیم 
شد؛ بلکه برای برچیدن آن و تأسیس نظمی 
مبتنی بر برابری بی قیدوشرط تمامی ملت ها، 

بر مواضع خویش استوار می مانیم.
راهبردی  اصــول  و  تحلیل ها  ایــن  تمامی 
نحوه  و  نوشتار  ــن  ای بنیادین  پــرســش  از 
می گیرند؛  سرچشمه  آن  بــه  پاسخگویی 
پرسش  این  دلالت های  و  پیامدها  از  همگی 
از  مــا  تعریف  »چگونگی  ایــن  جــوهــری انــد. 
تعریف  را  حقوق مان  که  اســت  خویشتن« 
می کند و مرز مطالبات مان را تعیین می سازد. 
جریان ها  پرسش،  این  به  پاسخگویی  نحوه 
از  را  دوســت  می کند؛  متمایز  یکدیگر  از  را 
از  را  خــودی  جبهه  بازمی شناساند؛  مدعی 
و  مرزها  و  می سازد  جدا  غیرخودی  جبهه 

صف بندی ها را شفاف می کند.
انقلابی راستین کسی است که خود، راوی 
و تعریف کننده خویشتن باشد و هرگز تسلیم 
تعاریف تحمیلی دیگری سلطه گر نشود؛ کسی 
تقلیل  دیگران  اراده  ابژه  به  ندهد  اجــازه  که 
یابد. او خود فاعل و سوژه ای مستقل است 
و به هیچ ساختاری که در بنیان گذاری آن 
سهمی برابر نداشته باشد و نتواند خود را 

در آن بازشناسد، ملحق نخواهد شد.

حسن شیخانی

ما خود را چگونه تعریف می کنیم؟

پیام مشترک انجمن زندانیان سیاسی شرق کوردستان و مرکز حقوق بشر کوردستان ایران

ادامە سرمقالە...

٣٠ اکتبر، روز جهانی زندانیان سیاسی، فرصتی است برای پاسداشت رنج و پایداری انسان هایی که به جرم اندیشیدن، حق طلبی و دفاع 
از کرامت انسانی، دیوارهای زندان را به سنگر مقاومت بدل کرده اند. در این میان، شرق کوردستان به دلیل سیاست های سرکوبگرانه 
جمهوری اسلامی، همواره بیشترین سهم را از احکام اعدام، شکنجه و حبس های سنگین بر دوش کشیده و یکی از دشوارترین دوران های 

نقض سیستماتیک حقوق بشر را تجربه می کند.
زندانی کردن دگراندیشان نشانگر استیصال و ضعف ساختاری است که از گفت وگو و تبادل فکری هراس دارد. از سوی دیگر، مجازات 
اعدام، سلب خشونت بار حق بنیادین حیات، شکستن حرمت انسانی و بازتولید عامدانه وحشت در بطن جامعه است. آمار هولناک اعدام بیش 
از ٥٠ زندانی سیاسی از ابتدای سال ١٤٠٥ خورشیدی و پرونده سازی های ساختگی برای صدور احکام مرگ، گویای آن است که حکومت، 

اعدام را به ابزار اصلی ارعاب برای بقای قدرت بدل ساخته و ده ها معترض دیگر نیز در خطر اجرای این حکم غیرانسانی قرار دارند. 
»انجمن زندانیان سیاسی شرق کوردستان« و »مرکز حقوق بشر کوردستان ایران«، ضمن پافشاری بر آزادی بی قیدوشرط تمامی 

زندانیان سیاسی و لغو فوری مجازات اعدام، از جامعه جهانی، نهادهای تصمیم گیر و مراکز بین المللی حقوق بشر می خواهند:
١. در برابر نقض مداوم حقوق بنیادین در ایران و شرق کوردستان سکوت نکنند، در مناسبات خود با جمهوری اسلامی بازنگری نمایند 

و هزینه ارتکاب این جنایات را برای این رژیم افزایش دهند؛
٢. سازوکارهای قضایی بین المللی را برای تعقیب و محاکمه آمران و عاملان این جنایات علیه بشریت به کار گیرند.

صدای زندانیان در بند، طنین وجدان های بیداری است که در تاریکی استبداد در جست وجوی نور آزادی اند. تحقق عدالت نه با انفعال، 
بلکه با تداوم فشار افکار عمومی و اقدامات قاطع حقوقی میسر است؛ تا آزادی واپسین زندانی در بند، مبارزه برای حق حیات و آزادی 

ادامه خواهد داشت.
نه به اعدام، آری به آزادی زندانیان سیاسی

زنده باد آزادی و عدالت
انجمن زندانیان سیاسی شرق کوردستان

مرکز حقوق بشر کوردستان ایران
٣٠ اکتبر ٢٠٢٦ )٨ آبان ١٤٠٥(

به مناسبت روز جهانی زندانیان سیاسی )٣٠ اکتبر(
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حزب دموکرات و سیاست واقع گرایی؛
 آیا مسئله کورد در کوردستان ایران با »انتگراسیون« حل می شود؟

بحث  مجازی،  در فضای  که  است  مدتی 
دموکراتیک«  »انتگراسیون  مفهوم  پیرامون 
)ادغام دموکراتیک( به عنوان راهکاری برای 
ایــران  کــوردســتــان  در  کـــورد  مسئله  حــل 
میان  را  دامنه داری  مناقشات  و  گرفته  بالا 
موافقان و مخالفان برانگیخته است. در این 
مجال، پرداختن تفصیلی به ابعاد این مفهوم 
نمی دانم:  ضــروری  چندان  دلیل  دو  به  را 
نخست آنکه ماهیت »مسئله ملی« با مقوله 
»انتگراسیون« فرسنگ ها فاصله دارد و این 
دو، اساسا دو مقوله متمایز و ناهمگون اند؛ 
پیش تر  قلم  اهل  و  آنکه صاحب نظران  دوم 
رویکرد  این  گوناگون  ابعاد  کافی  به اندازه 
را واکاوی کرده اند. در این میان، هر فرد و 
جریانی آزاد است دیدگاه های خود را درباره 
مسائل جامعه بیان کند و از مواضع خویش 
دفاع کند؛ اما هنگامی که طرح و ترویج یک 
نظریه، منافع ملی را نشانه می رود و به آن 
آسیب می زند، دیگر نمی توان آن را صرفا 

در چارچوب آزادی بیان تعریف کرد.
به ویژه  و  جهان  که  کنونی  شرایط  در 
به  بنیادین  تحولات  التهاب  در  خاورمیانه 
در  دگــرگــونــی هــای عمیقی  و  مــی بــرد  ســر 
منطقه و جغرافیای سیاسی ایران در شرف 
پـــروژه ای چون  وقــوع اســت، پیش کشیدن 
»انتگراسیون« ــ حتی با پسوند دموکراتیک 
از  گرهی  نه تنها  کــورد،  مسئله  برای حل  ــ 
این مطالبه تاریخی نمی گشاید، بلکه مبارزات 
عقب  به  گــام  ــا  ده ه را  ملت  ایــن  حق طلبانه 

می راند.
صرف نظر از این مسئله، آنچه بیش از هر 
بی پرده  و  صریح  روشنگری  نیازمند  چیز 
برای  »انتگراسیون«  مروجان  تلاش  است، 
استنادهای  طریق  از  خود  رویکرد  توجیه 
و  شهید  رهــبــران  سخنان  بــه  تقطیع شده 
و مشی سیاسی  کارنامه  پیشینه،  مصادره 
سود  به  ایران  کوردستان  دموکرات  حزب 
دیـــدگـــاه خــویــش اســـت. آنـــان مــی کــوشــنــد 
عمومی  افــکــار  بــه  را  انتگراسیون  مفهوم 
القا  چنین  و  بقبولانند  کوردستان  جامعه 
منظور  نیز  گذشته  در  »ببینید!  کــه:  کنند 
حزب دموکرات از حل مسئله کورد، همان 
انتگراسیون دموکراتیک در چارچوب ایران 
که چنین  بــی تــردیــد، کسانی  اســت!«  بــوده 
تاریخ  با  یا  می کنند،  مطرح  را  ادعاهایی 
مــواضــع سیاسی  مــرامــنــامــه و  مـــبـــارزات، 
ایران بیگانه اند،  حزب دموکرات کوردستان 
عملی  ناکامی های  می کوشند  حقیقت  در  یا 
عرصه  در  را  خــود  فکری  بن بست های  و 

مبارزه ملی پنهان کنند.
به بیان دیگر، توسل مدافعان »انتگراسیون 
ــگــاه حــزب  ــام و جــای ــک« بــه نـ ــی ــرات ــوک دم
دموکرات کوردستان ایران، از آگاهی کامل 

عمر بالکی

آنان نسبت به پایگاه تاریخی و توده ای این 
حزب و جایگاه رفیع آن در کوردستان ایران 
سرچشمه می گیرد. آنان به خوبی آگاه اند که 
حزب  دیرپاترین  به عنوان  دموکرات،  حزب 
تاریخ  ســراســر  در  کــوردســتــان،  سیاسی 
از  سرسوزنی  حتی  خــود  پرفرازونشیب 
نکرده  عــدول  ملی اش  بنیادین  آرمــان هــای 
نماد  کــوردســتــان،  بخش  چــهــار  هــر  در  و 
بوده  ملی  مقاومت  و  پیشاهنگی  ایستادگی، 
کردن  هزینه  با  می کوشند  ــن رو،  ازای است. 
حزب،  رهبران  تاریخی  منزلت  و  اعتبار  از 
نه در  پــروژه ای مشروعیت ببخشند که  به 
از دیگر  ایران و نه در هیچ یک  کوردستان 
از  گره گشایی  توان  کوردستان،  بخش های 

مسئله ملی را ندارد.
مسئله  که  است  انکارناپذیر  حقیقتی  این 
کورد در هر چهار بخش کوردستان، پیش 
و بیش از هر چیز، یک »مسئله ملی« است 
و با مقوله ادغام یا ذوب شدن در جامعه ای 
دیگر )انتگراسیون( مرزی آشتی ناپذیر دارد؛ 
در  تاریخ،  ــای  درازن در  کــورد  ملت  چراکه 
سرزمین مادری و خاک نیاکانی خود، یعنی 
تعاریف  پایه  بر  است.  زیسته  کوردستان، 
بین المللی،  پذیرفته شده  موازین  و  معتبر 
کـــورد یــک »مــلــت« اســـت؛ زیـــرا در وطن 
تاریخی خویش بالیده و از زبانی مشترک، 
تاریخی کهن، فرهنگی غنی و هویتی متمایز 
یاد  از  نباید  بــنــابــرایــن،  اســـت.  ــرخــوردار  ب
ملت کورد  اخیر  قرن  یک  مبارزات  که  برد 
هرگز با هدف »هضم شدن« در جغرافیای 
سیاسی و هویتی ملتی دیگر صورت نگرفته، 
تحقق  راستای  در  همواره  پیکار  این  بلکه 
حق حاکمیت بر سرنوشت سیاسی و تثبیت 
ملت  یک  به عنوان  خویش  مستقل  جایگاه 

تداوم یافته است.
به  که  ایران  کوردستان  دموکرات  حزب 
نهاده شد  بنیان  پیشوا قاضی محمد  دست 
و در پرتو درایت و رهبری پیشروانه دکتر 
بدل  تأثیرگذار  و  مــدرن  حزبی  به  قاسملو 
پرچمدار  که  اســت  ســال   ٨١ اکنون  گشت، 
احیای  بــرای  فــداکــارانــه  و  خونین  پیکاری 
حقوق ملی ملت کورد در کوردستان ایران 
نخستین  از  حزب  رهبران  بااین همه،  است. 
روزهای حیات سیاسی آن، همواره اصلی 
راهبردی را مبنای عمل قرار داده انــد: تکیه 
)رئال پولیتیک(؛  واقع گرایانه«  »سیاست  بر 
پیشوا  فکری  مــیــراث  کــه  ارزشمند  سنتی 

قاضی محمد به شمار می رود.
این  بــه  ادبــیــات سیاسی  در  واقــع گــرایــی 
ارزیابی  جنبش،  یک  رهبری  که  معناست 
دقیق، عینی و ملموسی از موازنه قوا، توان 
پایگاه  عمق  و  مالی  ظرفیت های  نظامی، 
خود  دشمنان  و  دوستان  اردوگــاه  مردمی 
و  توانمندی ها  ــان،  ــم زم ه و  باشد  داشــتــه 
نیروهای بالفعل و بالقوه ملت خویش را نیز 
ارزیابی ای  با چنین  تنها  واقع بینانه بسنجد. 
می توان کاروان مبارزات ملی را به سرمنزل 

پیروزی رهنمون شد.
نهاده  بنیان  دموکرات  حزب  که  هنگامی 
معاهدات  پی  در  کوردستان  سرزمین  شد، 
ترکیه،  »عــراق،  کشور  چهار  میان  تحمیلی 
سوریه و ایران« تقسیم شده بود و کوردها 
در خاک آبا و اجدادی خود از ابتدایی ترین 

بودند.  محروم  سیاسی  و  انسانی  حقوق 
هــم زمــان بــا رونـــد مــلــت ســازی اجــبــاری و 
منطقه،  در  متمرکز  دولــت هــای  شکل گیری 
حاکمان مسلط بر کوردستان بر آن بودند 
تا زبان، هویت و موجودیت تاریخی کورد 
را در فرهنگ مسلط و فرادست حل و محو 
تأسیس  دموکرات،  حزب  تشکیل  اما  کنند. 
ــان و خــلــق نــمــادهــای  جــمــهــوری کــوردســت
هویت بخش ملی، سدی نفوذناپذیر در برابر 
نابودی ملت کورد  پروژه آسیمیلاسیون و 

در ساختار دولت حاکم ایجاد کرد.
کــه تأسیس  گــفــت  ــوان  ــی تـ مـ ــت  ــه جــرئ ب
رستاخیز  در  عطفی  نقطه  دموکرات  حزب 
حقوقی  آگاهی  گسترش  و  ملی  خودآگاهی 
جایگاه  و  شــأن  بــه  نسبت  ــورد  کـ انــســان 
همین رو،  از  ــود.  ب خویش  ملی  و  انسانی 
رهبران  که  می دهد  نشان  تاریخ  بازخوانی 
دموکرات همواره کوشیده اند با درک درست 
منطقه ای،  واقعیت های  بین المللی و  معادلات 
مطالبات خود را متناسب با شرایط هر دوره 

صورت بندی کنند.
حزب  سیاسی،  واقع بینی  ایــن  وجــود  با 
بنیادین  بـــاور  ایـــن  از  هــرگــز  دمـــوکـــرات 

در  کــورد  مسئله  که  اســت  ننشسته  عقب 
ملت  »یک  سرنوشت  مسئله  خاورمیانه، 
واحد« است. سندی روشن در تأیید این 
فصل  در  که  است  حزب  برنامه  موضع، 
با  آن،  نخست  بند  بیستم،  ــاده  م ششم، 
اســت: »حــزب، خلق  تأکید شده  صراحت 
تمامی بخش های کوردستان  را در  کورد 
و کــوردهــا را در هــر کــجــای جــهــان که 
پیکره یک ملت واحد می شناسد.«  باشند، 
شد،  اشـــاره  کــه  همان گونه  درعــیــن حــال، 
پراگماتیک  رویکردی  با  دموکرات  حزب 
ــعــی  ــت کـــه در جــهــان واق دریـــافـــتـــه اســ
کوردستان  از  بخش  هر  احزاب  سیاست، 
بافت  عینی،  ویژگی های  با  متناسب  باید 
اجتماعی، ظرفیت های اقتصادی و افق رشد 
سیاسی جامعه خود، تاکتیک ها و الگوهای 

مبارزاتی شان را تدوین و هدایت کنند.
فــلــســفــه وجــــــودی حــــزب دمـــوکـــرات 
و خط مشی  آرمان ها  از  که  ــ  کوردستان 
گرفته  ســرچــشــمــه  ــاف«  ــ ــ »ژ.ک جمعیت 
برای  مــبــارزه  بر محور  هــمــواره  ــ  اســت 
کورد  ملت  تاریخی  حقوق  بازپس گیری 
ــاز،  ــان آغـ ــم ــت. از ه ــوده اســ ــ ــتـــوار ب اسـ
اصول  از  یکی  سرنوشت«  تعیین  »حــق 
در  همواره  حزب  که  بوده  تغییرناپذیری 
مرامنامه خود از آن به عنوان حقی بنیادین 
دفاع کرده است. اما این حق، مفهومی پویا 
دارد که می تواند در  فراگیر  و ساختاری 
قالب هایی چون »خودمختاری، فدرالیسم، 
کنفدرالیسم و استقلال« متجلی شود. حزب 
دموکرات کوردستان ایران، به عنوان حزبی 
مردم  حق طلبانه  جنبش  برابر  در  مسئول 
همواره  واقــع گــرا،  جریانی  و  کوردستان 
شرایط  گرفتن  نظر  در  با  است  کوشیده 
در  منطقه  و  ایــران  و جغرافیایی  سیاسی 
مقاطع مختلف، راهکارهای متناسب با هر 

دوره را اتخاذ کند.
در  رهایی بخش  جنبش  که  مقطعی  در 
هنوز  ــران  ایـ ستم  تحت  مــلــت هــای  مــیــان 

فراگیر نشده و به تکامل نرسیده بود، حزب 
برای  را  »خودمختاری«  الگوی  دمــوکــرات 
کوردستان پیشنهاد کرد. اما پس از فروپاشی 
در  ملی  بیداری  احیای  سوسیالیستی،  بلوک 
میان ملت های آن سامان و شکل‌گیری ده ها 
دولت بر پایه حاکمیت ملی، هم زمان با رساتر 
علیه  ستم  تحت  مــلــت هــای  ــراض  ــت اع شــدن 
ــران و ورود  ای جمهوری اسلامــی در داخــل 
این  سیاسی  ســازمــان هــای  پنهان  و  آشکار 
ملت ها به عرصه مبارزه، حزب دموکرات به 
این جمع بندی راهبردی رسید که »فدرالیسم« 
الگوی حکمرانی  شایسته ترین و مناسب ترین 
برای آینده ایران است. ازاین رو، فدرالیسم را 
به مطالبه و شعار راهبردی خود تبدیل کرد.

کوردستان  دمــوکــرات  حــزب  بدین ترتیب، 
ایران پس از دهه ها پیکار، عبور از میدان های 
از شهیدان  کاروانی  تقدیم  و  مبارزه  دشوار 
آرمان های  از  سرسوزنی  نه تنها  گلگون کفن، 
راستین ملی خود فاصله نگرفته، بلکه همگام 
با دگرگونی های ساختاری ایران و جهان، گام 
پویایی  این  اســت.  نهاده  پیشرفت  مسیر  در 
مبارزه،  فرازونشیب های  که  می دهد  نشان 
با  متناسب  سیاست های  و  تاکتیک ها  اتخاذ 
مقتضیات زمان را ضروری می سازد، بی آنکه 
یا  انحراف  کم رنگی،  دستخوش  اصلی  هدف 

مصالحه شود.
در پایان، باید بر این گزاره حیاتی تأکید کرد 
که در جغرافیای سیاسی ایران، بدون استقرار 
نظمی دموکراتیک و ساختاری فدرال، حقوق 
مسلم ملت کورد و سایر ملت های تحت ستم 
هرگز تحقق نخواهد یافت. از سوی دیگر، تا 
زمانی که حقوق ملی کوردها و دیگر ملت های 
شناخته  رسمیت  به  جغرافیا  این  در  ساکن 
نشود و به طور عینی تضمین نگردد، برپایی 
پایداری در  باثبات و  نظام دموکراتیک،  هیچ 

ایران امکان پذیر نخواهد بود.

مسئله کورد، پیش و بیش از هر چیز یک مسئله ملی است و 
دیگر  ملتی  در ساختار  ادغام  یا  با هضم شدن  بنیادین  تمایزی 
در  برای حل شدن  هرگز  کورد،  ملت  اخیر  قرن  یک  پیکار  دارد؛ 
تحقق حق  برای  تاریخی  مبارزه ای  بلکه  نبوده،  دیگران  هویت 
تعیین سرنوشت، حاکمیت ملی و تثبیت جایگاه متمایز و مستقل 

خویش است.

در جغرافیای سیاسی ایران، بدون استقرار نظمی دموکراتیک 
و ساختاری فدرال، حقوق مسلم ملت کورد و سایر ملت های 
تحت ستم محقق نخواهد شد؛ و متقابلا، تا زمانی که حقوق 
بنا  نشود،  شناخته  رسمیت  به  ملل  دیگر  و  کوردها  ملی 
نهادن هیچ نظام دموکراتیک و پایداری در این کشور میسر 

نخواهد بود.
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آینده جنبش کوردستان
 نباید به تصمیمات قدرت های خارجی گره بخورد / بخش دوم و پایانی

دکتر حسیم میرزایی:

پایانی  و  دوم  بخش  در  اشاره: 
میرزایی  حسیم  دکتر  گفتگو،  این 
ژئوپلیتیک  موقعیت  بررسی  به 
منطقه ای،  معادلات  در  کوردستان 
پروژه  با  مقابله  راهبردهای 
الزامات  و  رژیم،  امنیتی سازی 
سیاسی  »قرارداد  یک  تدوین 
بنیادین« میان نیروهای دموکراتیک 
گذار  دوران  مدیریت  برای 
می پردازد. وی هشدار می دهد که 
به خودی خود  اقتدارگرایی  از  گذار 
رو،  این  از  نمی آورد؛  دموکراسی 
کوردستان  ملی  حقوق  تضمین 
صوری،  ائتلاف های  نفی  نیازمند 
و  مدنی  مستقل  سازمان یابی 
از منازعات  استقلال تصمیم گیری 

واشنگتن، تهران و تل آویو است.

مصاحبه: شهرام سبحانی

در صورت تداوم سیاست های بحران آفرین 
و  ژئوپلیتیک  جایگاه  ــی،  اسلام جمهوری 
و  فرامرزی  معادلات  در  کوردستان  امنیتی 
چگونگی تأثیرپذیری آن از تحولات منطقه ای 

چگونه تحلیل می شود؟
نقطه ای  در  ژئوپلیتیکی  نظر  از  کوردستان 
حساس قرار دارد؛ زیرا جغرافیای آن با چندین 
حوزه مهم امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه 
هــم زمــان  موقعیت،  ایــن  اســت.  خـــورده  پیوند 
ظرفیت ایجاد نفوذ سیاسی و خطر تبدیل شدن 
به میدان رقابت بازیگران داخلی و خارجی را 

افزایش می دهد.
باید  موقعیت،  ایــن  از  دقیق  تحلیلی  بــرای 
سیاسی«  »قدرت  جغرافیایی«،  »اهمیت  میان 
قائل شد.  تمایز  اثرگذاری«  و »ظرفیت واقعی 
قــدرت  تولید  به تنهایی  ــردی  راهــب جغرافیای 
می گیرد  شکل  زمانی  قدرت  این  بلکه  نمی کند؛ 
که جغرافیا با انسجام و سازمان یافتگی سیاسی 
نهادهای  اجتماعی،  مشروعیت  احــزاب،  میان 
کارآمد و روابط خارجی متوازن همراه شود. 

بحران  چند  تقاطع  در  کوردستان  الــف( 
منطقه ای

تحولات ایران بر امنیت عراق، ترکیه، سوریه 
مــی گــذارد  تأثیر  منطقه  کــشــورهــای  ســایــر  و 
در  قــدرت  ساختار  در  عمده  تغییر  هرگونه  و 
تهران، می تواند محاسبات امنیتی این بازیگران 

را دگرگون کند.
در چنین شرایطی، مسئله کوردستان ممکن 
است از موضوعی عمدتا داخلی، به فرآیندی با 
پیامدهای فرامرزی تبدیل شود. با این حال، این 
تحول لزوما به افزایش قدرت سیاسی کوردها 
منجر نخواهد شد؛ زیرا ممکن است دولت های 
منطقه برای جلوگیری از تغییر مرزهای سیاسی 
امنیتی  همکاری های  ملی،  مطالبات  یا گسترش 

خود را افزایش دهند.
ب( تعارض میان امنیت دولت ها و حقوق 

ملت‌ها
ژئوپلیتیکی  چــالــش هــای  مهم ترین  از  یکی 
منطق  مــیــان  احتمالی  تــعــارض  ــان،  کــوردســت
»امنیتی دولت های منطقه« و منطق »حقوق ملی 

ملت کورد« است.
دولت های منطقه ممکن است هرگونه تحول 
تمامیت  منظر  از  را  کوردستان  در  سیاسی 
ــا احــتــمــال گسترش  ــرزی ی ــی، امــنــیــت مـ ارضــ
جنبش  مقابل،  در  کنند.  ارزیابی  ملی  مطالبات 
دموکراتیک کوردستان بر این اصل تأکید دارد 
شناختن  رسمیت  به  بــدون  پــایــدار،  امنیت  که 
حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم محقق 

نمی‌شود.
این دو نگاه الزاما در همه شرایط با یکدیگر 
سازگار نیستند؛ از این رو، سیاست کوردستان 
و  ملی«  حقوق  از  »دفـــاع  میان  بتواند  باید 
»پرهیز از گرفتار شدن در رقابت های نیابتی« 

تعادلی هوشمندانه برقرار کند.
بازیگر  یک  به  تبدیل شدن  ظرفیت  ج( 

سیاسی مستقل
جایگاه خود  مــی تــوانــد  زمــانــی  کــوردســتــان 
از  کــه  کند  تقویت  منطقه ای  مــعــادلات  در  را 
و  رفته  فراتر  خود  جغرافیایی  موقعیت صرفا 
به یک بازیگر سیاسی دارای برنامه، انسجام و 

مشروعیت تبدیل شود.
نــیــروهــای  ــا  ب گــفــت وگــو  امـــر مستلزم  ایـــن 
سیاسی  روابــط  بــرقــراری  منطقه،  دموکراتیک 
شفاف، دفاع از حقوق ملت های همسایه و ارائه 
تصویری روشن از آینده ای مبتنی بر صلح و 

همزیستی است.
راهــبــرد مؤثر آن اســت کــه کــوردســتــان نه 
به عنوان »ابزار فشار« یک قدرت علیه قدرتی 
سیاسی  »مــوضــوع  یک  به عنوان  بلکه  دیگر، 
دفــاع  قابل  و  روشــن  مطالباتی  بــا  مــشــروع« 

شناخته شود.
د( فرصت ها و مخاطرات

ایران،  در  عمده  تغییرات  وقوع  صورت  در 
ــرای گسترش  ــ ب ــی  ــای ــرصــت‌ه ــت ف مــمــکــن اسـ
مناسبات مرکز-  بازتعریف  مشارکت سیاسی، 
فراهم  دموکراتیک  نهادهای  ایجاد  و  پیرامون 
گروه های  رقابت  قدرت،  خلا  مقابل،  در  شود. 
اختلافات  تشدید  و  خارجی  ــداخلات  م مسلح، 

داخلی می تواند مخاطرات جدی ایجاد کند.
بنابراین، راهبرد سیاسی کوردستان باید از 
پیش برای چند سناریوی متفاوت آمادگی داشته 

باشد: 
اصلاحات   .٢ موجود؛    وضع  تداوم   .١  
 .٤ مذاکره شده؛   سیاسی  گذار   .٣ محدود؛  

فروپاشی ناگهانی ساختار قدرت.
به  زمانی  ژئوپلیتیکی  اهمیت  نتیجه گیری: 
با  که  تبدیل می شود  پایدار«  »قدرت سیاسی 
راهبرد  و  مردمی  مشروعیت  داخلی،  انسجام 
ــن صــورت،  ای غیر  در  بــاشــد.  هــمــراه  مستقل 
بالا،  جغرافیایی  اهمیت  وجــود  با  کوردستان 
باقی  دیگران  تصمیم گیری  موضوع  همچنان 

خواهد ماند.

با تشدید سایه جنگ و تنش های منطقه ای، 
با  می‌کند  تلاش  معمولا  اسلامــی  جمهوری 
امنیتی سازی مضاعف مناطق مرزی و به ویژه 
کوردستان، فضا را برای فعالیت های مدنی 
این  از  ارزیابی شما  کند.  و سیاسی تنگ تر 

تهدید و راه های مقابله با آن چیست؟
امنیتی سازی به فرایندی گفته می شود که در 
آن، یک حکومت موضوعات سیاسی و اجتماعی 
را به عنوان »تهدیدی علیه امنیت ملی« تعریف 
محدودیت های  اعمال  طریق،  ایــن  از  و  کــرده 
بحران  شرایط  در  می کند.  توجیه  را  استثنایی 
از  است  ممکن  اقتدارگرا  خارجی، حکومت های 
گسترش  بــرای  اضــطــراری«  »وضعیت  منطق 
اختیارات نهادهای امنیتی، محدود کردن آزادی 
بیان، افزایش فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و 
اعمال کنترل شدیدتر بر مناطق مرزی استفاده 

کنند.
در مورد جمهوری اسلامی، مسئله کوردستان 
از دیرباز با نگرانی های امنیتی حکومت درباره 
هویت ملی، مطالبات سیاسی و فعالیت احزاب 
کوردی پیوند خورده است. در شرایط جنگی، 
و  شود  تشدید  امنیتی  نگاه  این  دارد  احتمال 
مطالبات مدنی و سیاسی نیز بیش از پیش با 

سوءظن امنیتی مواجه گردند.
با این حال، مقابله مؤثر با این روند مستلزم 

پرهیز از دو خطای اساسی است:
١. نادیده گرفتن خطر سرکوب

مبارزه  ظرفیت  تمام  ــردن  ک محدود   .٢
سیاسی به واکنش های کوتاه مدت و احساسی
به نظر من، مقابله با امنیتی سازی باید بر چند 

محور استوار باشد:

از  مدنی  فعالیت  روشــن  تفکیک  نخست؛   .
زبانی،  حقوق  از  دفــاع  خشونت آمیز:  فعالیت 
در  مشارکت  اجتماعی،  و  سیاسی  فرهنگی، 
دموکراسی  مطالبه  و  مسالمت آمیز  اعتراضات 
تلقی شود.  امنیتی  تهدید  به طور خودکار  نباید 
نیروهای دموکراتیک باید همواره بر مشروعیت 
سیاسی  مخالفت  قانونی  حق  و  مدنی  فعالیت 

تأکید ورزند.
. دوم؛ مستندسازی نقض حقوق بشر:  ثبت 
دقیق بازداشت ها، احکام قضایی، محدودیت های 
مدنی و سایر موارد نقض حقوق - در صورت 
رعایت اصول امنیتی و رضایت افراد - می تواند 
آگاهی  افــزایــش  و  حقوقی  پاسخ گویی  زمینه 
مستندات  ایــن  اعتبار  کند.  فراهم  را  عمومی 
مستقیما به دقت، صحت سنجی و رعایت حریم 

خصوصی وابسته است.
. سوم؛ تقویت همبستگی میان نیروهای مدنی 
برابر  در  سیاسی  جریان  هر  اگر  سیاسی:  و 
محدود  و  سرکوب  امکان  بماند،  تنها  فشارها 
کردن آن افزایش می یابد. همکاری میان احزاب 
فعالان  بشری،  حقوق  نهادهای  دموکراتیک، 
هزینه  می تواند  مدنی  تشکل‌های  و  فرهنگی 
به شدت  حکومت  ــرای  ب را  ســرکــوب  سیاسی 

افزایش دهد.
. چهارم؛ بین المللی کردن مسئله حقوق بشر 
)نه تبدیل آن به رقابت نظامی(: ارتباط با نهادهای 
حقوق بشری و استفاده از سازوکارهای حقوقی 
بین المللی می تواند برای مستندسازی و پیگیری 
از  کــاملا  مسیر  این  باشد.  موثر  حقوق  نقض 
و  جداست  خارجی  نظامی  مداخله  درخواست 
باید از نظر سیاسی و حقوقی به صورت مستقل 

ارزیابی شود.
منطق  در  شــدن  گرفتار  از  پرهیز  پنجم؛   .
اجتماعی  مسائل  تــمــام  ــر  اگ حکومت:  جنگی 
شوند،  فروکاسته  نظامی  و  امنیتی  رقابت  به 
جامعه مدنی آسیب می بیند و فضای گفت وگو 
باید  مــردم  حقوق  از  دفــاع  می شود.  محدودتر 
بر حفظ جان غیرنظامیان، آزادی های اساسی، 
فعالیت مسالمت آمیز و مسئولیت پذیری سیاسی 

متمرکز بماند.
در نــهــایــت، بــایــد تــوجــه داشـــت کــه بحران 
خارجی ممکن است حکومت را تحت فشار قرار 
دهد، اما لزوما آن را دموکراتیک نمی کند. حتی 
یک  نظامی،  و  اقتصادی  تضعیف  شرایط  در 
حکومت می تواند برای حفظ قدرت، همچنان به 

سرکوب داخلی متوسل شود.
دموکراتیک  نــیــروهــای  ــرد  ــب راه بــنــابــرایــن، 
کوردستان باید هم زمان دو هدف را دنبال کند:  
مقابله با سرکوب جاری و آماده سازی جامعه 
برای گذار به نظمی که در آن، حقوق شهروندی 
تبدیل  نهادی  و  قانونی  تضمین های  به  ملی  و 

شده باشند.

برای اینکه در صورت بروز هرگونه تحول 
یا فروپاشی در ساختار سیاسی ایران، حقوق 
شود،  تضمین  ملت ها  سایر  و  کوردها  ملی 
ضرورت ائتلاف و همگرایی میان جریان های 
چگونه  را  آزادی خـــواه  و  چپ  دموکراتیک، 

ارزیابی می کنید؟
دموکراتیک  نیروهای  ــتلاف  ائ مــن،  بــاور  به 
جمهوری  از  گــذار  الــزامــات  مهم ترین  از  یکی 
اسلامی به نظمی آزاد و پایدار است. اما باید 

حکومت  با  مقابله  برای  تاکتیکی  ائــتلاف  میان 
و توافق راهبردی درباره ساختار آینده ایران 

تفاوت قائل شد.
با  مخالفت  و  نفی  بــر  صــرفــا  کــه  ــی  ــتلاف ائ
باشد، ممکن است  بنا شده  جمهوری اسلامــی 
در لحظه بحران به سرعت شکل بگیرد؛ اما در 
صورت نبود توافق درباره توزیع قدرت، حقوق 
اختلاف  نخستین  با  حکومت،  ساختار  و  ملی 
تجربه  شــد.  خواهد  فروپاشی  دچــار  اساسی 
که  می دهد  نشان  سیاسی  گــذارهــای  تاریخی 
کنار رفتن یک حکومت اقتدارگرا به‌خودی خود 
به ایجاد ساختاری دموکراتیک نمی انجامد. اگر 
درباره  قدرت  تغییر  از  پیش  مخالف  نیروهای 
خطر  نکنند،  توافق  آینده  نظم  بنیادین  اصــول 
سیاسی  انحصار  و  قـــدرت  تمرکز  بازتولید 

همواره وجود خواهد داشت.
از این منظر، ائتلاف مطلوب باید بر مبنای یک 
پیمان و قرارداد سیاسی روشن شکل گیرد که 

محورهای اصلی آن عبارت اند از:
١.پذیرش تکثر ملی و سیاسی ایران

ایران جامعه ای متکثر از نظر هویتی، زبانی، 
فرهنگی و سیاسی است. هر طرحی برای آینده 
از همان  بگیرد،  نادیده  را  تکثر  این  که  کشور 

ابتدا با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد.
٢. توافق درباره حق تعیین سرنوشت

شعاری  صرفا  نباید  سرنوشت  تعیین  حق 
این  بلکه  باشد؛  سیاسی  حمایت  جــذب  ــرای  ب
قانون  تدوین  مذاکرات،  در ساختار  باید  اصل 
اساسی و تعیین مناسبات میان مرکز و مناطق 
مختلف جایگاه مشخصی داشته باشد. در این 
فدرالیسم،  دربــاره  متفاوتی  دیدگاه های  زمینه 
توزیع  الگوهای  دیگر  و  منطقه ای  خودگردانی 
قدرت وجود دارد. اختلاف بر سر مدل نهایی 
انــکــار اصــل حــق تعیین  بــرای  بــهــانــه ای  نباید 
سرنوشت شود؛ بلکه باید از طریق مذاکره آزاد، 
دموکراتیک  سازوکارهای  و  برابر  مشارکت 
ملی  جنبش  ــرای  ب گیرد.  ــرار  ق بررسی  مــورد 
کــوردســتــان، اصــل حیاتی ایــن اســت کــه هیچ 
رضایت  و  واقعی  مشارکت  بــدون  ساختاری 

آزادانه مردم مربوطه شکل نگیرد.
٣. تضمین حقوق و مدیریت دوره گذار

ــراحــل هــر تحول  از حــســاس تــریــن م یــکــی 
سیاسی، فاصله میان تضعیف حکومت پیشین و 
تثبیت نهادهای جدید است. در این دوره، خطر 
خلا قدرت، انتقام جویی، تبعیض و انحصارطلبی 
بنابراین،  مــی یــابــد.  افــزایــش  بــه شــدت  سیاسی 
اداره  اصــول  ــاره  دربـ پیشاپیش  باید  ائـــتلاف 
ملت ها،  و  اقلیت ها  حقوق  تضمین  گــذار،  دوره 
رسانه ها،  آزادی  قضایی،  دستگاه  اســتــقلال 
برگزاری انتخابات آزاد و جلوگیری از تمرکز 
مجدد قدرت به توافق برسد. حقوق ملی نباید 
به وعده هایی موکول شود که اجرای آن ها به 

آینده ای نامعلوم واگذار می گردد.
٤. ایجاد اعتماد متقابل و پذیرش مسئولیت 

سیاسی
ــدار زمــانــی شکل مــی گــیــرد که  ــای ائـــتلاف پ
بــه عــنــوان  ــه  ن را  یکدیگر  ســیــاســی  نــیــروهــای 
به عنوان شرکای سیاسی  بلکه  موقت،  ابــزاری 
این  بشناسند.  رسمیت  به  برابر  حقوق  دارای 
احترام  تصمیم گیری،  در  مستلزم شفافیت  امر 
و  انحصارطلبی  از  پرهیز  دیدگاه ها،  تفاوت  به 
در  اســت.  اخــتلاف  حل  سازوکارهای  پذیرش 

بتوانند  باید  ــورد  ک نیروهای  چــارچــوب،  ایــن 
مطالبات خود را به صورت مستقل مطرح کنند 
سایر  با  مشترک  مسائل  در  حــال  عین  در  و 
نیروهای دموکراتیک همکاری داشته باشند. از 
سوی دیگر، نیروهای سراسری نیز باید از این 
تصور فاصله بگیرند که پس از تغییر حکومت، 
حق تصمیم گیری درباره ساختار کشور به طور 
انحصاری در اختیار مرکز سیاسی خواهد بود

.
نتیجه گیری و راهبرد پیشنهادی

ائتلاف مطلوب، نه ائتلافی صرفا ضدحکومتی، 
نظم سیاسی جدید  تأسیس  برای  ائتلافی  بلکه 
عدالت  دمــوکــراســی،  آن  در  کــه  نظمی  اســت؛ 
اجتماعی، حقوق ملی، آزادی های فردی و توزیع 
عادلانه قدرت، اجزای جدایی ناپذیر یک قرارداد 
امروز  سیاسی  نیروهای  اگر  باشند.  سیاسی 
درباره این اصول به توافق نرسند، ممکن است 
به  ناچار  دشــوارتــر  بسیار  شرایطی  در  فــردا 
مذاکره شوند؛ زمانی که خلا قدرت، مداخلات 
خارجی و رقابت های داخلی هزینه مصالحه را 

به شدت افزایش داده است.
کورد،  نیروهای  میان  گفت وگو  رو،  این  از 
فارس، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن و دیگر گروه ها 
و جریان های دموکراتیک باید بر مبنای برابری 
این  گــیــرد.  تکثر صــورت  پــذیــرش  و  سیاسی 
همکاری به معنای نادیده گرفتن اختلافات واقعی 
یا یکسان دانستن مطالبات همه ملت ها نیست، 
برای حل مسالمت آمیز  ایجاد سازوکاری  بلکه 
همین اختلافات است. اتحاد دموکراتیک زمانی 
نباشد  مجبور  ملتی  هیچ  که  می کند  پیدا  معنا 
تعیین  حــق  از  آزادی،  از  ــرخــورداری  ب ــرای  ب

سرنوشت خود چشم پوشی کند.
در مجموع، تحولات نظامی و سیاسی منطقه 
برای  ــازه ای  ت مخاطرات  و  فرصت ها  می تواند 
آینده ایران و کوردستان ایجاد کند. بااین حال، 
هیچ تحول خارجی به تنهایی آزادی، دموکراسی 
یا حقوق ملی را تضمین نمی کند. از منظر من، 
سه اصل کلیدی باید در مرکز راهبرد سیاسی 

نیروهای دموکراتیک کوردستان قرار گیرد:
١. استقلال سیاسی در تصمیم گیری: حمایت 
یا مخالفت با هر قدرت خارجی باید بر اساس 
منافع مردم و اصول سیاسی روشن ارزیابی 

شود، نه وابستگی به یک محور بین المللی.
تضمین‌های  به  ملی  مطالبات  تبدیل   .٢
حقوقی و نهادی: حقوق کوردها باید در ساختار 
قانون اساسی و سازوکارهای  آینده،  سیاسی 
توزیع قدرت جایگاه قانونی و حقوقی مشخصی 

داشته باشد.
٣. آمادگی برای گذار دموکراتیک: نیروهای 
غیرقابل  تحولات  وقــوع  از  پیش  باید  سیاسی 
پیش بینی، درباره ساختار آینده، حقوق ملت ها، 
حل  سازوکارهای  و  گــذار  دوره  اداره  شیوه 

اختلاف به گفت وگوی جدی بپردازند.
مسئله بنیادین این است که آینده کوردستان 
تهران،  رقــابــت هــای  نتیجه  تابع  صرفا  نباید 
رقــابــت هــا  ایــن  بــاشــد.  تــل آویــو  و  واشینگتن 
اما  دهند،  تغییر  را  قــدرت  ــوازن  ت اســت  ممکن 
اراده  نیازمند  مردم  سیاسی  سرنوشت  تعیین 
سازمان یافته، مشروعیت اجتماعی و توافق های 

دموکراتیک است.
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جمهوری  ــقــرار  اســت و   ١٣٥٧ بهمن  از 
اسلامی در ایران، این رژیم بحران های متعدد 
با  است.  گذاشته  را پشت سر  نفس گیری  و 
حاکمان  کشور،  کنونی  مختصات  حال،  این 
و  پیچیده ترین  از  یکی  برابر  در  را  تهران 
تاریخ  چندبعدی  بحران های  سهمگین ترین 
مستقیم  درگیری  است.  داده  قرار  حیاتشان 
اسرائیل،  و  متحده  ــالات  ای با  فرسایشی  و 
بحران عمیق و فلج کننده اقتصادی، گسترش 
ــواج نــارضــایــتــی عــمــومــی و  ــ روزافـــــزون ام
فروپاشی نفوذ منطقه ای، پایه های قدرت رژیم 
را بیش از هر زمان دیگری متزلزل ساخته 

است. 
آن  از  حاکی  عینی  داده هــــای  و  شــواهــد 
مرحله ای  وارد  اسلامــی  جمهوری  که  است 
اســت؛  شــده  خــود  حیات  از  سرنوشت ساز 
ســنــاریــوی »سقوط  آن،  در  کــه  مــرحــلــه ای 
از محتمل ترین و جدی ترین  یکی  به  رژیم« 
زمان  هرچند  گشته،  بدل  پیش رو  گزینه های 
و  مبهم  همچنان  آن  تحقق  نحوه  و  دقیق 

ناروشن است.
جمهوری اسلامی در دهه های گذشته بقای 
استوار  استراتژیک  ستون  سه  بر  را  خــود 

ساخته بود:
نظامی– ساختار  و  سرکوب  ماشین   .١

امنیتی پرقدرت؛
»ولایــت  تمامیت خواه  ایدئولوژی   .٢

فقیه«؛
بازوهای  و  نیابتی  گروه‌های  شبکه   .٣

منطقه ای.
این تثلیث استراتژیک به تهران امکان می داد 
تا امواج بحران های داخلی را با تکیه بر ابزار 
استراتژیک  عمق  هم زمان  و  کند  مهار  زور 
خود را در جغرافیای خاورمیانه — مشخصا 
در لبنان، عراق، سوریه و یمن — بگستراند. 
ــروز، هــر ســه ســتــون زیــر ضربات  ــ امــا ام
نظامی  رویارویی  گرفته اند:  قرار  خردکننده 
با آمریکا و اسرائیل ماشین جنگی رژیم را 
که  در شرایطی  و  فرسوده ساخته  به شدت 
نیروهای نیابتی یکی پس از دیگری در گرداب 
بحران های موجودیتی گرفتار شده اند، دامنه 

مانور تهران به حداقل ممکن رسیده است.
هم زمان با این بن بست بیرونی، گسل های 
درونی قدرت نیز دهان گشوده اند؛ تعارضات 
سیاست  راهــبــردی  خطوط  سر  بر  حاکمان 
خارجی، نحوه مدیریت جنگ، سطح تنش با 
واشینگتن و راه های برون رفت از سیاهچاله 
اقتصادی، در حال تعمیق است. یک سیستم 
یا  نظامی  شکستی  بتواند  شاید  اقــتــدارگــرا 
اما  بــگــذرانــد،  ســر  از  را  اقتصادی  بحرانی 
مادی  قــدرت  ارکــان مشروعیت،  که  هنگامی 
هم زمان  به طور  آن  ژئوپلیتیک  ابزارهای  و 
و  حــد  کمترین  بــه  بقا  شانس  فروبپاشند، 

احتمال فروپاشی به اوج می رسد.

قطع  که  شاهرگی  اقتصادی؛  بحران 
می شود

در شرایط فعلی، متغیر اقتصاد سنگین ترین 

جنگ، فروپاشی اقتصادی و خیزش داخلی؛ 

وارد  رژیــم  پیکره  بــر  را  ســاخــتــاری  فشار 
می آورد. توقف و انسداد صادرات نفت، رژیم 
تحریم های فراگیر و پیامدهای فاجعه بار جنگ، 
منابع مالی حکومت را تا مرز خشکیدگی کامل 

پیش برده است.
استریت  »وال  روزنــامــه  گــزارش  پایه  بر 
اعظم  بخش   ،٢٠٢٦ اکتبر   ٢٢ در  ژورنـــال« 
که  نــفــت  ــروش  فـ از  حــاصــل  ارزی  ــر  ذخــای
در  بود،  اندوخته  مبادا  روزهای  برای  رژیم 
ماه های اخیر به طور کامل بلعیده و مصرف 
نشان  آمریکا  دولت  برآوردهای  است.  شده 
ارزی  درآمدهای  به  وارده  زیان  که  می دهد 
این  میلیارد دلار می زند.  ده ها  به  ایران سر 
به مثابه  اسلامی  جمهوری  برای  مالی  تخلیه 
یک فاجعه است؛ چرا که دلارهای نفتی ستون 
حقوق  پرداخت  منبع  عمومی،  بودجه  فقرات 
نیروهای سرکوب، شریان حیات دستگاه های 
تورم  نسبی  مهار  ابزار  تنها  و  بوروکراتیک 

بوده است.
وفــاداری  نفتی،  درآمــدهــای  انسداد  تــداوم 
فرسوده  را  اجرایی  بدنه  و  امنیتی  نهادهای 
مدیریت  بــرای  تــوان سیستم  و  کــرد  خواهد 
می رساند.  صفر  به  را  نوظهور  بحران های 
لجام گسیخته،  در سوی دیگر معادله، گرانی 
سقوط قدرت خرید و دشواری معیشت، بار 
سنگینی بر دوش جامعه نهاده است. هنگامی 
بــدل شود،  ناممکن  امــری  به  نــان  تأمین  که 
را  آن  پتانسیل  گرسنگی  و  فقر  هم پوشانی 
دارد که جامعه میلیونی زیر خط فقر را به 

آتشفشانی مهارناپذیر تبدیل کند.

خیزش مدنی و بن بست سرکوب
آشکارا   ٢٠٢٥–٢٠٢٦ زمستان  اعتراضات 
چه  بــا  معیشتی  جــرقــه هــای  کــه  داد  نــشــان 
مطالبات سیاسی  آتش  به  می توانند  سرعتی 
و رادیکال بدل شوند. تظاهراتی که به سرعت 
را  کشور  شهرهای  از  وسیعی  جغرافیای 
اقتصادی  مطالبات  از  بلافاصله  درنــوردیــد، 

عبور کرد، کلیت ساختار حاکمیت را نشانه رفت 
و با شعارهای صریح، براندازی نظام را فریاد 
زد. پاسخ حکومت طبق معمول، بازداشت های 
فله ای، قطع و اختلال اینترنت، خشونت عریان 
و کشتار ده ها هزار تن از شهروندان معترض 

بود.
ایــن خشم  آیــا  اســت:  ایــن  بنیادین  پرسش 
تبدیل شدن  توان  خیزش،  پتانسیل  و  عمومی 
به جنبشی سیاسی، سازمان یافته و سراسری 
را دارد؟ اعتراضات پراکنده و موضعی ممکن 
اســت تــوســط ســرکــوبــگــران مــهــار شــونــد، اما 
اقشار  فراگیر که اصناف،  شکل گیری جبهه ای 
گوناگون را به هم پیوند دهد، باری خارج از 
تحمیل  رژیم  بر  سرکوب  دستگاه  مهار  توان 
اقتصادی،  بحران  هم زمان  تقاطع  کرد.  خواهد 
عصیان اجتماعی و شکاف های عمیق در بالا، 
عهده  از  آن  کنترل  که  می کند  خلق  شرایطی 

حکومت خارج است.

کانون  یا  بقا  سنگر  ــاســداران؛  پ سپاه 
انشقاق؟

سپاه پاسداران ستون خیمه قدرت جمهوری 
گسترده  توانمندی  با  نهادی  اســت؛  اسلامــی 
نفوذ  و  اقتصادی  رانتی  امپراتوری  نظامی، 
ماجرا  ظاهر  کنون  تــا  سیاسی.  تعیین کننده 
از  کامل  انسجام  با  سپاه  که  بــوده  این گونه 
واقعیت های  اما  می کند؛  دفــاع  قــدرت  ساختار 
میدانی نشان می دهند که نفوذ عمیق و ویرانگر 
سرویس های اطلاعاتی خارجی در تاروپود این 
نهاد رخنه کرده است؛ رخنه ای که می تواند در 
آینده ای نه چندان دور، به شکاف هایی بنیادین 

در ساختار فرماندهی و بدنه آن بینجامد.
از سوی دیگر، انحصارطلبی روزافزون سپاه 
در قدرت و منابع، خود آبستن تضادهای منافع 
تازه است. هنگامی که سفره غارت کوچک تر 
می شود و نوبت به اتخاذ تصمیم های دردناک 
پیرامون مهار خیابان، دیپلماسی و جراحی های 
کانون های  متضاد  منافع  می رسد،  اقتصادی 

هیوا بهرامی

درون  به  را  بحران  و  علنی تر شده  قدرت 
از  اگر بخشی  هسته سخت هدایت می کند. 
فرامین  به  تمکین  از  مسلح  نیروهای  بدنه 
جناحی  شکاف های  یا  زند  سرباز  کشتار 
لبه  بــدل شــود، رژیــم در  انشقاق عیان  به 
پاشنه  بنابراین  گرفت.  خواهد  قرار  پرتگاه 
جبهه های جنگ  در  فقط  نه  آشیل حکومت 
نهفته  حیاتی  پرسش  این  در  بلکه  بیرونی، 
است: ابزارهای سرکوب تا چه زمانی تمایل 
و توان صیانت از این ساختار پوسیده را 

خواهند داشت؟

تنهایی  ــژیــک؛  ــرات اســت عــمــق  زوال 
استراتژیک تهران

به  ورق  نیز  خاورمیانه  جغرافیای  در 
زیان جمهوری اسلامی برگشته است. شبکه 
نیابتی رژیم موسوم به »محور مقاومت« 
دهه ها اهرم موازنه سازی در برابر اسرائیل 
اکثریت  اما  امروز  بود.  منطقه ای  رقبای  و 
کشنده  بحران های  در  نیروها  ایــن  مطلق 
غوطه ورند؛ آنان نه تنها باری از دوش تهران 
دست وپا  بقا  برای  خود  بلکه  برنمی دارند، 

می زنند.
شدن  زمین گیر  و  دومینووار  فروپاشی 
پی درپی این بازوهای نیابتی نشان داد که 
قمار چنددهه ای رژیم — که در آن صدها 
به  ایران  از ثروت ملی مردم  میلیارد دلار 
پای گروه های شبه نظامی ریخته شد — یک 
این  و  بوده  پرهزینه  و  استراتژیک  خطای 
نیروها در لحظه بحران نهایی، هرگز قادر 

به نجات حامی مالی خود نیستند.

یافته  افزایش  سرنگونی  شانس  چرا 
است؟

را  ــم  رژی سقوط  احتمال  که  فرضیه ای 
امروز قوی تر از هر زمان ارزیابی می کند، 
حکومت  که  اســت  استوار  واقعیت  ایــن  بر 
بحران های  محاصره  در  هم زمان  به طور 

متقاطع و هم افزا گرفتار آمده است: فروپاشی 
ــازوهــای  ب زوال  ــتــصــادی،  اق ــای  شــاهــرگ ه
سیاسی  مشروعیت  مطلق  انسداد  منطقه ای، 
این  از  یک  هر  درون‌ساختاری.  منازعات  و 
اما  نباشد،  مرگبار  شاید  به تنهایی  عوامل 
هم زمانی و زنجیره شدن آن ها وضعیتی پدید 
می آورد که با الگوهای سنتی مدیریت بحران 

قابل حل نیست.
خیزش های  به  اقتصادی  انحطاط  ــداوم  ت
بر  خیابان  سرکوب  می زند؛  دامــن  خیابانی 
انباشت خشم و نفرت عمومی می افزاید؛ و اگر 
این چرخه با ترک خوردن وفاداری نیروهای 
حتمی  ساختاری  تحول  شود،  همراه  امنیتی 

خواهد بود.
تحلیلی روشنی  ــرز  م بــایــد  هــمــه،  ــن  ای بــا 
»حتمیت  و  سقوط«  احتمال  »افزایش  میان 
در  اسلامــی  کرد. جمهوری  ترسیم  سقوط« 
سازگاری  ظرفیت  از  که  داده  نشان  گذشته 
تنگناها  در  بــی حــدومــرز  خــشــونــت ورزی  و 
سقوط  سناریوی  بنابراین  است.  برخوردار 
پوشید  زمانی جامه عمل خواهد  تنها  سریع 
که ضربات و فشارهای خارجی، هم راستا و 
با مبارزات جامعه در داخل به پیش  همگام 
و  قاطع  اراده ای  خارجی  نیروهای  و  رود 
دستور  در  حکومت  براندازی  بــرای  صریح 

کار داشته باشند.

افق فردای پس از جمهوری اسلامی
سقوط رژیم پایان چالش های جامعه ایران 
معاصر خود  تاریخ  در  ایــران  بــود.  نخواهد 
هرگز تجربه زیست در یک نظام دموکراتیک 
را نداشته است. استبداد مرکزگرا در تمامی 
دوران های تاریخی، حقوق ملت های تحت ستم 
را نفی و سرکوب کرده است؛ مسئله ای که 
دهه ها دغدغه بنیادین بخش های گسترده ای از 
جغرافیای کشور و مشخصا کوردستان بوده 
است، جایی که جنبش رهایی بخش کوردستان 
بیش از هشت دهه برای تحقق حقوق بنیادین 

خویش پیکاری مداوم را پیش برده است.
مورد  و  دموکراتیک  آلترناتیو  ــروز  ام تا 
وفاقی برای آینده سیاسی شکل نگرفته است. 
مقوله  بر  اپوزیسیون سراسری  غالب  بخش 
که  نیست  شکی  می فشارد؛  پای  دموکراسی 
است،  بهترین شیوه کشورداری  دموکراسی 
اما پرسش اساسی این است: آیا دموکراسی 
حقوق  تضمین  و  تأمین  به  قــادر  به تنهایی 
ملت های تحت ستم ایران، از جمله ملت کورد، 

خواهد بود؟
سیاسی  جــریــان هــای  از  ــده ای  ــم ع بخش 
کوردستان بر این باورند که ساختار فدرال 
برای حل دموکراتیک  مناسب ترین چارچوب 
مسئله ملی در ایران پس از رژیم است. در 
اپوزیسیون  از  پرنفوذی  بخش های  مقابل، 
علیه  تهدیدی  را  فــدرال  ساختار  سراسری، 
تمامیت ارضی قلمداد می کنند و همچنان بر 
تمرکزگرایی اصرار دارند و حل موضوع را 
تقلیل  فــردی«  شهروندی  »حقوق  به  صرفا 
صرفا  که  دموکراتیک  ساختاری  می دهند. 
بنا شــود، شاید  فــردی شهروندی  بر حقوق 
اما  دهـــد،  پــوشــش  را  فــرادســت  ملت  منافع 
ملت های  ملی  و  جمعی  حقوق  تضمین کننده 

فرودست نخواهد بود.
نمایندگان  که  اســت  حیاتی  رو  همین  از 
ــان،  ــوردســت ــزاب ک ــ ــت هــا و بـــه ویـــژه احـ مــل
ساختار  و  دموکراسی  بر  تأکید  با  هم زمان 
با  فدرال، گفت وگویی فشرده و راهبردی را 
اپوزیسیون  لیبرال  و  دموکرات  جریان های 
از سقوط  پیش  اگر  دهند.  سراسری سامان 
رژیم، بر سر اصول بنیادین میان نیروهای 
ملت فرادست و جریان های سیاسی ملت های 
تحت ستم توافقی تاریخی و الزام آور حاصل 
نشود، مدیریت فردای سقوط بی نهایت دشوار 
نظم  هر  استقرار  بــود.  خواهد  پرمخاطره  و 
توافقی  و  مصالحه  نیازمند  ایــران  در  نوینی 
استراتژیک است و تحقق این امر، ضرورت 
مبرم دیالوگ و تفاهم پیشینی با اپوزیسیون 

دموکراتیک ایران را اثبات می کند.

جمهوری اسلامی به کدامین سو می رود؟

ارزیابی می کند،  زمان  از هر  امروز قوی تر  را  رژیم  احتمال سقوط  که  فرضیه ای 
بحران های  محاصره  در  هم زمان  به طور  حکومت  که  است  استوار  واقعیت  این  بر 
متقاطع و هم افزا گرفتار آمده است: فروپاشی شاهرگ های اقتصادی، زوال بازوهای 
تداوم  درون ساختاری.  منازعات  و  سیاسی  مشروعیت  مطلق  انسداد  منطقه ای، 
انحطاط اقتصادی به خیزش های خیابانی دامن می زند؛ سرکوب خیابان بر انباشت 
خشم و نفرت عمومی می افزاید؛ و اگر این چرخه با ترک خوردن وفاداری نیروهای 

امنیتی همراه شود، تحول ساختاری حتمی خواهد بود.

بخش عمده ای از جریان های سیاسی کوردستان بر این باورند که ساختار فدرال مناسب ترین چارچوب برای 
حل دموکراتیک مسئله ملی در ایران پس از رژیم است. در مقابل، بخش های پرنفوذی از اپوزیسیون سراسری، 
ساختار فدرال را تهدیدی علیه تمامیت ارضی قلمداد می کنند و حل موضوع را صرفا به حقوق شهروندی فردی 
تقلیل می دهند. ساختاری دموکراتیک که صرفا بر حقوق فردی شهروندی بنا شود، شاید منافع ملت فرادست 

را پوشش دهد، اما تضمین کننده حقوق جمعی و ملی ملت های فرودست نخواهد بود.
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پارادوکس هستی شناختی انتگراسیون دموکراتیک

ادغام در میانه هم پیوندی و استحاله، فرایند 
واحدهای  ساختن  هماهنگ  و  دادن  پیوند 
متفاوت در درون ساختاری بزرگ تر است؛ 
محتوای  نمی تواند  به تنهایی  تعریف  این  اما 
را  مفهوم  ایــن  هستی شناختی  و  سیاسی 
روشن کند. زیرا هم پیوندی همواره به معنای 
برقراری رابطه ای برابر میان دو موجودیت 
مستقل نیست. گاهی ادغام می تواند بر پایه 
شناسایی متقابل و احترام به تفاوت ها شکل 
بگیرد؛ اما گاهی نیز به فرایندی بدل می شود 
که در آن یکی از طرف ها، به نام مشارکت، 
ناگزیر می شود خود را با ساختار و اراده 
ــن رو، پرسش  ــ ازای دیگری ســازگــار ســازد. 
آیا دو  نیست که  این  ادغام  بنیادی درباره 
جامعه می توانند با یکدیگر زندگی کنند؛ بلکه 
چه  را  همزیستی  این  که شرایط  است  این 
طرف ها  از  یک  هر  و  می کند  تعیین  کسی 
شرایط  این  در صورت بندی  ــدازه  ان چه  تا 
ــام زمــانــی مــی تــوانــد  ــد. ادغـ ــ مــشــارکــت دارن
حذف  به  هم پیوندی  که  باشد  دموکراتیک 
تحمیل  برای  ابــزاری  به  نینجامد،  تفاوت ها 
هویت مسلط تبدیل نشود و به سازوکاری 
برای وابسته ساختن امکان های هستی یکی 
از طرف ها به اراده دیگری بدل نگردد. در 
مقابل، اگر وحدت تنها در محدوده ای ممکن 
باشد که طرف مسلط پیشاپیش ترسیم کرده 
است، باید خود دموکراتیک بودن این فرایند 
را به پرسش گرفت. در اینجا تفاوتی بنیادین 
Assimila� همانندسازی)  و  ادـغـام  )میان 
tion( وجود دارد: همانندسازی در پی محو 
تفاوت است؛ اما ادغام، دست کم در تعریف 
دموکراتیک خود، مدعی حفظ تفاوت هاست. 
فرهنگی،  تفاوت  حفظ  که  اســت  آن  مسئله 
به خودی خود، هنوز دلیلی بر حفظ استقلال 

سیاسی و هستی شناختی سوژه نیست.

عبدالله  اندیشه  در  دموکراتیک  ادغام 
اوجالان

عبدالله  متأخر  سیاسی  اندیشه های  در 
راهی  به مثابه  دموکراتیک  ادغــام  اوجــالان، 
دگرگون  طریق  از  کــورد  مسئله  بــرای حل 
مطرح  جامعه  و  دولت  میان  رابطه  ساختن 
به جدایی  راه حــل  دیدگاه،  این  در  می شود. 
ملی و تأسیس یک دولت-ملت جدید محدود 
نمی شود؛ بلکه در دموکراتیک کردن ساختار 
ملی  تفاوت های  به رسمیت شناختن  سیاسی، 
و  آزاد  شهروندی  بــرقــراری  و  فرهنگی  و 
برابر جست وجو می شود. اوجالان، به ویژه 
در پیام های سال‌های ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦، ادغام 
برابر  در  بدیلی  بــه عــنــوان  را  دموکراتیک 
خشونت آمیز  مــنــازعــات  و  هــمــانــنــدســازی 
ــارچــوب، جامعه  ــن چ ای ــرح مــی کــنــد. در  ط
دموکراتیک باید بتواند هویت، زبان، فرهنگ 
کند  را حفظ  اجتماعی خود  و سازمان های 
و همزمان رابطه ای حقوقی و سیاسی تازه 
با دولت برقرار سازد. از نظر حقوقی، این 
فردی  حقوق  آزاد،  شهروندی  بر  رویکرد 
تکیه  دموکراتیک  توافق  و  صلح  جمعی،  و 
می کند. بنا بر این موضع، کورد نباید برای 
ناچار  مشارکت در حیات سیاسی مشترک 
به چشم پوشی از کوردبودن خویش شود؛ 
بلکه این دولت است که باید دگرگون گردد تا 
بتواند تکثر و تفاوت های جامعه را در خود 
جای دهد. در این روند، این پرسش ها مطرح 
اوجــالان  دموکراتیک  ــام  ادغ آیــا  می شوند: 
آشکارا خواهان انحلال هویت کوردی است؟ 
یا برعکس، ادعای او حفظ هویت در درون 
اما  اســت؟  مشترک  و  سیاسی  ساختاری 
پرسش فلسفی رادیکال تر درست از همین جا 
آغاز می شود: آیا حفظ هویت در درون یک 
نظام  از  برآمده  مشترک  سیاسی  ساختار 
توانایی  به معنای حفظ  توتالیتر،  اپیستمیک 
نیز  خویش  سرنوشت  تعیین  بــرای  ســوژه 
است  ممکن  آیــا  دیگر،  بیانی  به  یا  هست؟ 

باشد،  برخوردار  هویتی  از حقوق  ســوژه ای 
فاقد  خود  هستی  افق سیاسی  تعیین  در  اما 

اختیار بماند؟

هستی  تاریخی  مسئله  و  کوردستان 
تقسیم شده

برای فهم محدودیت های ادغام دموکراتیک، 
ــژگــی‌هــای وضــعــیــت تاریخی  بــایــد وی ــدا  ــت اب
کوردستان  گــرفــت.  نظر  در  را  کــوردســتــان 
بلکه  نیست؛  تقسیم شده  جغرافیایی  صرفا 
زیسته  تجربه  در  که  اســت  تاریخی  جهانی 
اجتماعی،  مناسبات  حافظه،  زبـــان،  کـــورد، 
آن شکل  مردم  تاریخی  کنش های  و  مبارزه 
به مثابه  کوردستان  معنا،  بدین  است.  گرفته 
ــا نــام  ــاســی، صــرف ــی و ســی ــســان جــهــانــی ان
جغرافیایی ازپیش آماده نبوده است؛ بلکه در 
کنش و تجربه تاریخی کوردها ساخته شده 
است. کوردها در فرایند زیستن و خودآگاهی 
تاریخی خویش، یک جغرافیای فیزیکی را به 
کوردستان بدل کرده اند. اما این جهان تاریخی 
در درون چند ساختار دولتی متفاوت تقسیم 
شده است؛ ساختارهایی که نه فقط از لحاظ 
دارنــد،  تفاوت  یکدیگر  با  سیاسی  و  حقوقی 
نیز  کــوردبــودن  با  آنها  مواجهه  شیوه  بلکه 
یکسان نیست. در اقلیم کوردستان، منطقه ای 
وجود  کـــوردی  سیاسی  نهادهای  و  فـــدرال 
دارند؛ هرچند این تجربه نیز با مسائل قدرت، 
حاکمیت  محدودیت های  و  داخلی  اختلافات 
کوردستان  شمال/  در  روبه روست.  سیاسی 
تاریخی  رابــطــه ای  در  کــورد  مسئله  تورکیه، 
و مناقشه آمیز با دولت ترکیه استمرار یافته 
مطالبات  ایــران،  کوردستان  در شرق/  است. 
فعالیت  مــحــدودیــت هــای  بــا  سیاسی  و  ملی 
سیاسی و مطالبه خودتعیین گری مواجه اند. در 
غرب/ کوردستان سوریە نیز جایگاه کوردها 
به  آنان در درون دولت سوریه  نهادهای  و 
موضوع توافق ها و کشمکش های سیاسی و 
حقوقی تبدیل شده است. این تفاوت ها نشان 
می دهند که نمی توان مسئله کورد را در همه 
بخش های کوردستان با یک فرمول سیاسی 
تقسیم  نباید  آنکه  مهم تر  کــرد.  حل  یکسان 
زیرا  دانست،  سیاسی  صرفا  را  کوردستان 
تعیین  نمی توانند  به تنهایی  سیاسی  مرزهای 
کنند که کوردبودن چه معنا و چه امکان های 
تقسیم  به  را  بــایــدآن  بلکە  دارد  تاریخی ای 

هستی شناختی کوردبودن تعمیم داد.

خودکشی  هستی شناختی:  پــارادوکــس 
سوژه در افق دیگری

بدون تردید تراژدی بنیادین انسان کورد از 
آن لحظه آغاز نمی شود که دیگری هستی او 
را انکار می کند؛ بلکه از لحظه ای آغاز می شود 

که برای به رسمیت شناخته شدن از سوی 
دیگری، به انکار امکان های هستی خویش 
با  دیگر صرفا  اینجا  در  می دهد.  رضایت 
بلکه  نیستیم؛  مــواجــه  سیاسی  مسئله ای 
هستی  لایه های  ژرف ترین  در  بحرانی  با 
انسان روبه رو می شویم: لحظه ای که یک 
هستی، به نام آزادی، از حق صورت بندی 
می پوشد.  چشم  خویش  معنای  مستقل 
می تواند  دموکراتیک  ادغــام  منظر،  این  از 
باشد.  هستی شناختی  پارادوکسی  حامل 
سوژه ای که قرار بود از وضعیت تاریخی 
ابژه بودگی رهایی یابد، برای ورود به یک 
خود  اســت  ممکن  مشترک،  سیاسی  نظم 
خودتعیین گری اش  افــق  ســازد  ناگزیر  را 
را در چارچوبی تعریف کند که پیشتر به 
است.  شــده  ترسیم  مسلط  دیگری  دســت 
تحقق  به مثابه  دیگر  رهایی  بدین ترتیب، 
به  بلکه  نمی شود؛  پدیدار  مستقل  اراده ای 
صورت امکان زیستن در محدوده اراده ای 
جلوه می کند که دیگری اجازه آن را داده 
جابه جایی  همین  در  درست  فاجعه  است. 
نهفته است: آزادی از قلمرو هستی خودبنیاد 
به امتیازی مشروط تبدیل می شود. سوژه 
دیــگــر نــمــی پــرســد: »مـــن مــی خــواهــم چه 
من  به  »دیگری  می پرسد:  بلکه  باشم؟« 
اجازه می دهد چگونه باشم؟« این دگرگونی 
تغییری در  تنها  در صورت بندی پرسش، 
مطالبه سیاسی نیست؛ بلکه تغییری بنیادین 
هستی  امــکــان هــای  بــا  ســـوژه  نسبت  در 
خویش اســت. زیــرا ســوژه بــودن، پیش از 
آنکه مالکیت مجموعه ای از حقوق اعطاشده 
باشد، توانایی گشودن افق امکان های خود 
و مشارکت واقعی در تعیین شرایط تحقق 
آنهاست. سوژه ممکن است به زبان خود 
سخن بگوید، هویت خویش را آشکار سازد 
و حتی در نهادهای سیاسی مشارکت کند؛ 
شرط  بنیادی ترین  تعیین  از  همچنان  اما 
هستی خود محروم بماند: حق تصمیم گیری 
درباره اینکه چه کسی حق دارد مرزهای 

خودتعیین گری او را تعیین کند.

از به رسمیت شناخته شدن تا انقیاد 
هستی شناختی

است  آن  ادغــام  بنیادی  مسائل  از  یکی 
که به رسمیت شناخته شدن هستی سوژه 
را  ســوژه  خودتعیین گری  جــای  می تواند 
هویت  دولــت  وضعیتی،  چنین  در  بگیرد. 
کوردی را به رسمیت می شناسد، اما حق 
برای خود  را  هویت  این  تعیین چارچوب 
سلطه  از  دیگری  شکل  این  می کند.  حفظ 
انکار آشکار  نیازی به  است؛ سلطه ای که 
ــوان کــوردبــودن  ــودن نـــدارد. مــی ت ــوردب ک

مقام  در  فقط  امــا  شناخت،  رسمیت  بــه  را 
هویتی فرهنگی در درون جهانی سیاسی که 
پیشاپیش تعیین شده است. بدین معنا، قدرت 
بلکه  نیست؛  سرزمین  اشغالگر  صرفا  دیگر 
می تواند به مرجع تعیین این امر بدل شود که 
کدام امکان سیاسی برای کوردبودن مشروع 
است. اینجا خطری عمیق تر از همانندسازی 
فرهنگی آشکار می شود: انقیاد هستی شناختی 
با  چنان  ســوژه  که  یعنی وضعیتی  ســوژه؛ 
دیگر  کــه  بگیرد  خــو  تحمیل شده  مــرزهــای 
آنها را مرزهای وضع شده از سوی دیگری 
نبیند، بلکه به منزله افق طبیعی هستی خویش 
تنها  دیگری  قــدرت  لحظه،  ایــن  در  بپذیرد. 
به  بلکه  نمی کند؛  عمل  ســوژه  بر  بیرون  از 
دربــاره خود  اندیشیدن سوژه  درون شیوه 
راه می یابد. آنچه پیشتر محدودیتی سیاسی 
بود، می تواند به محدودیتی در قلمرو آنچه 
ســوژه قــادر به اندیشیدن دربــاره آن است 

تبدیل شود.

توافق  محدودیت های  و  قدرت  نابرابری 
دموکراتیک

ادغام دموکراتیک تنها هنگامی می‌تواند از 
نظر سیاسی معنادار باشد که هر دو سوی 
تغییر  و  تعیین  بــرای  مؤثر  توانایی  رابطه، 
اما  باشند.  داشته  را  شرایط مشارکت خود 
قانون  صاحب  طــرف  یک  که  وضعیتی  در 
تعیین  نهادهای  و  دادگاه ها  ارتش،  اساسی، 
طرف  آنکه  حال  اســت،  سیاسی  مشروعیت 
دیگر برای به رسمیت شناخته شدن هستی 
از  می توان  چگونه  می کند،  مبارزه  خویش 
ادغامی برابر سخن گفت؟ در اینجا نابرابری 
قدرت می تواند ادغام را از رابطه ای دوجانبه 
به ساماندهی جایگاه سوژه ای ضعیف تر در 
درون ساختاری مسلط تبدیل کند. ازاین رو، 
وعده آزادی زبان، هویت و مشارکت سیاسی 
به تنهایی کافی نیست. پرسش بنیادی آن است 
که آیا کوردها می توانند در تدوین و تغییر 
قانون اساسی، شیوه توزیع قدرت، اختیارات 
محلی و سازوکارهای تضمین حقوق خویش، 
اگر  باشند؟  داشته  مؤثر  و  برابر  مشارکتی 
چنین توانی وجود نداشته باشد، ادغام حتی 
زیر عنوان دموکراسی نیز می تواند مشارکتی 
نابرابر پدید آورد. در وضعیت کوردستان، 
نیست.  فلسفی  فرضیه ای  صرفا  مسئله  این 
ــدرت مــرکــزی و  قـ تــجــربــه کشمکش مــیــان 
کــوردســتــان،  اقلیم  در  محلی  خــودگــردانــی 
اختلاف بر سر حقوق و اختیارات نهادهای 
تضمین های  مسئله  و  سوریه  در  ــوردی  ک
به  کــه  مــی دهــنــد  نــشــان  ترکیه  در  حقوقی 
دو  قــدرت  تقسیم  و  شدن  شناخته  رسمیت 

مسئله متفاوت اند.

صلح، همزیستی و حق گشوده ماندن 
امکان ها

نباید  نیرومند  فلسفی  نقد  همه،  این  با 
ادغــام  کــه  بگیرد  نــادیــده  را  واقعیت  ایــن 
دموکراتیک، اگر واقعا بر دگرگونی ساختار 
دولت و تضمین های حقوقی استوار شود، 
را  ســوژه  آزادی  و  کنش  قلمرو  می تواند 
خشونت،  بــه  دادن  پــایــان  ــد.  ده گسترش 
استقرار حقوق اساسی و مشارکت مؤثر در 
تصمیم گیری، به خودی خود، به معنای انکار 
سوژه بودن نیستند. همچنین خودتعیین گری 
را نمی توان صرفا با تأسیس دولتی مستقل 
تعریف کرد. سوژه بودن کورد نه ضرورتا 
معین ختم شود  دولــت  یک  به شکل  باید 
و نه باید به الگویی سیاسی که پیشاپیش 
بنابراین،  بماند.  مقید  اســت،  شــده  تعیین 
نیست؛  همزیستی  خود  در  بنیادی  مسئله 
بلکه در این است که آیا همزیستی همچون 
انتخابی آزادانه در میان امکان های سوژه 
باقی می ماند، یا به عنوان یگانه افق مشروع 
هستی بر او تحمیل می شود. اگر ادغام به 
معنای انتخابی آزاد، تغییرپذیر و دوجانبه 
باشد، نمی توان به آسانی آن را خودکشی 
سوژه نامید. اما اگر همه امکان های دیگر 
و  شــونــد  گــذاشــتــه  کــنــار  پیش  از  هستی 
انتخاب شیوه زیستن در  تنها حق  سوژه 
ساختاری تغییرناپذیر را داشته باشد، این 
هستی شناختی  بحرانی  حامل  هم پیوندی 

خواهد بود.

حق  و  ــودن  ــوردبـ کـ ــایــانــی:  پ کلام 
صورت بندی افق خویش

هستی شناختی  پــارادوکــس  نهایت،  در 
تناقضی  صــورت  بــه  دموکراتیک  ادغـــام 
بنیادین آشکار می شود: درست در همان 
و  انکار  از  ســوژه  رهایی  مدعی  که  حال 
قلمرو  اســت  ممکن  اســت،  همانندسازی 
خودتعیین گری او را به چارچوبی سیاسی 
و ازپیش تعیین شده مقید سازد. از منظر این 
نوشتار، آزادی کوردبودن نه صرفا در به 
رسمیت شناخته شدن هویت تحقق می یابد 
با دستیابی به مجموعه ای مشخص  نه  و 
آزادی  می پذیرد.  پایان  قانونی  حقوق  از 
از  است  عبارت  هستی شناختی  سطح  در 
حفظ توانایی سوژه برای بازصورت بندی، 
امکان های  گــشــودن  و  ساختن  دگــرگــون 
هستی خویش. بدین معنا، پرسش بنیادین 
کدام  درون  در  باید  کورد  که  نیست  این 
آیا  که  است  این  بلکه  کند؛  زندگی  دولــت 
کورد می تواند خود را سوژه تعیین همین 
تاریخی  امکان های  همه  و  بداند  پرسش 
خود را گشوده نگه دارد؟ آنچه در اینجا 
نه  می‌شود،  نامیده  ســوژه«  »خودکشی 
و  سیاسی  توافق  نه  اســت،  انتخاب صلح 
نه همزیستی؛ بلکه لحظه ای است که سوژه 
امکان های  گشودن  حق  خویش،  اراده  به 
می کند.  ــذار  واگ دیگری  اراده  به  را  خود 
میان  از  بتواند  تنها  کــه  ــوژه ای  ســ زیــرا 
امکان هایی انتخاب کند که دیگری برای او 
باقی گذاشته است، هنوز از تمامی قلمرو 
نیست.  برخوردار  خویش  خودتعیین گری 
آزادی راستین سوژه کورد در این نیست 
باقی  کــورد  دهد  اجــازه  او  به  دیگری  که 
کورد  خــود  که  اســت  ایــن  در  بلکه  بماند؛ 
بتواند تعیین کند کوردبودن چه امکان های 
تاریخی، سیاسی و انسانی ای را در برابر 
او می گشاید. ازاین رو، هر پروژه سیاسی 
که مدعی رهایی کورد است، باید در برابر 
آیا  شــود:  سنجیده  بنیادین  پرسش  ایــن 
امکان های هستی کورد را می گشاید، یا به 
نام آزادی مرزهای آن امکان ها را تعیین 
اگر  پارادوکس:  جوهر  است  این  می کند؟ 
رهایی به بهایی به دست آید که سوژه حق 
صورت بندی افق خویش را از دست بدهد، 
آنگاه آنچه حاصل شده است شاید صلح 
باشد، اما هنوز نمی توان آن را به معنای 

کامل کلمه رهایی سوژه دانست.

***

)خودکشی سوژه در افق اراده دیگری(

آزادی راستین سوژه کورد در این نیست که ساختار حاکم به او اجازه دهد در حد هویتی 
فرهنگی باقی بماند، بلکه در آن است که خود بتواند شرایط حیات و افق سیاسی اش 
شود؛  بدل  هستی  تحمیلی  قالب  یگانه  به  نباید  دموکراتیک  همزیستی  کند.  تعیین  را 
سوژه ای که تنها حق انتخاب از میان گزینه های مجاز دیگری را داشته باشد، در انقیاد 

هستی شناختی به سر می برد.

شاهو حسینی



شمارە: ٩٣٠ 7
                               ١٥ آبان ١٤٠٥- ٦ نوامبر 2026 

ادبیات  در  بنیادین  چالش های  از  یکی 
مصائب  تــمــامــی  تقلیل  ــران،  ــ ایـ ســیــاســی 
و بــی عــدالــتــی هــای ســاخــتــاری بــه »فــقــدان 
دموکراسی« در ایران است. پس از گذشت 
دولت-ملت  تکوین  از  ــرن  ق یــک  از  بیش 
ایران، غالب جریان های سیاسی  مدرن در 
اپوزیسیون،  و  حاکمیت  از  اعــم  مرکزگرا 
ــروژه ای  پ عنوان  به  را  شدن  دموکراتیزه 
همه شمول و رهایی بخش ارائه می دهند در 
حالی که خود تشکیل دولت-ملت ایران در 
پروسه ای غیردموکراتیک و برپایه سرکوب 
ملت های دیگر شکل گرفته است. در چنین 
این  آیــا  غیردموکراتیکی،  تشکیل  پروسه 
بیان  شفاف تر  اگــر  یا  مــی تــوانــد،  ساختار 
کنیم، می خواهد دموکراسی برقرار کند؟ و 
پرسش بنیادی دیگر برای این برهه زمانی 
جناح های  از  برخی  واقعا  آیــا  اســت:  ایــن 
قــدرت  در  کــه  ایـــران  ــل  داخـ در  حاکمیت 
نیستند و یا اپوزیسیون راست گرای ایرانی 
ایران هستند؟ آیا  به دنبال دموکراسی در 
دموکراسی در کشوری که ساختار سیاسی 
و اجتماعی آن بر بنیان ناسیونالیسم رسمی 
)فارس-تشیع( و حذف موجودیت تاریخی 
خروجی اش  می تواند  شــده،  بنا  »مــادهــا« 
یا  باشد  کشور  سراسر  برای  دموکراسی 
صرفا  مرکز،  در  دموکراسی خواهی  آنکه 
پوششی برای بازسازی و بازتولید ساختار 
منابع  غــارت  ــه  ادام و  داخلی«  »استعمار 

ملت های تحت ستم است؟
ــدرن در ایــران  ــت - مــلــت‌ســازی مـ دولـ
فرآیند  بر  تاکنون،  اول  پهلوی  عصر  از 
آســیــمــیلاســیــون اجـــبـــاری، یــکــســان ســازی 
و  تــهــران  در  ثـــروت  انــبــاشــت  و  فرهنگی 
مالکیت  سلب  قیمت  به  مرکزی  استان های 
از »پیرامون« استوار بوده است. در چنین 
به اصطلاح  و  مرکز  مناسبات  ساختاری، 
داخلی  استعمار  الگوی  بر  منطبق  پیرامون 
)Internal Colonialism( است. مرکز نه 
تنها یک نهاد سیاسی سرکوبگر بلکه ذینفع 
میان  ساختاری  تمایز  بازتولید  در  اصلی 
مرکز برخوردار و پیرامون حاشیه رانده شده 
است. در چنین بستری انتقال قدرت از یک 
»دموکراسی  یک  به  متمرکز  دیکتاتوری 
پارلمانی اکثریتی« منطق استعمار داخلی را 
تغییر نمی دهد. در یک دموکراسی ساختاری 
پایه حساب و کتاب های عددی، ملل  و بر 
به  بلوچ ها  و  کوردها  جمله  از  ستم  تحت 
تحریف شده،  یا  کمتر  جمعیتی  سهم  دلیل 
ساختاری«  »اقلیت  موقعیت  در  هــمــواره 
باقی می مانند. دموکراسی اکثریتی در چنین 
کشوری، به اکثریت نژادی و زبانی مرکز، 
مشروعیت قانونی می بخشد تا با استفاده از 
ابزار صندوق رای و پارلمان، سیاست های 
مرکزگرایانه، تحمیل زبان رسمی و استثمار 
پیرامون  اقتصادی  و  زیست محیطی  منابع 
»توسعه  یــا  مــلــی«  »منافع  ــام  ن تحت  را 

کشوری« ادامه دهد.
ــک در  ــژی ــرات ــای اســت ــن خــط ــری ــی ت اصــل
چشمداشت/تقاضای  یا  مسئولیت  واگذاری 
واگذاری مسئولیت دموکراتیزه شدن ایران 
موازنه  گرفتن  نادیده  ستم،  تحت  ملل  به 
در  سیاسی  ساختار  تغییر  اســت.  ــدرت  ق
نهادهای کلان  کردن  دموکراتیزه  و  تهران 
کشوری نیازمند ابزارهای قدرت ساختاری 
است، ابزارهایی که ملل غیرفارس به عمد 
نابرابری  همچون  محروم شده اند؛  آنها  از 
چه  گفتمان سازی  و  رسانه ای  سرمایه  در 
ایــران و چه در خارج از کشور  در داخل 
فارسی زبان  ابررسانه‌های  انحصار  در  که 
واشنگتن و لندن است یا وصول و هدایت 
نهادهای  ثروت،  اصلی  شریان های  تمامی 
که  مــعــدنــی  و  نفتی  درآمـــدهـــای  و  مــالــی 
غیرفارس  ملل  مــی شــود.  منتقل  تهران  به 
اقتصادی  اهرم های  فاقد  حاشیه رانده شده، 

نقد پارادایم دموکراتیزه شدن ایران از منظر ملل تحت ستم
کلان  ساختار  بر  فشار  اعمال  بــرای  لازم 
قدرت در طول تاریخ ایران بوده و هستند. 
از لحاظ فرهنگی کوردها حتی برای برپایی 
می شوند  سرکوب  نــوروز  سالانه  مراسم 
نخبگان  به اصطلاح  از  نفر  از ٩٠٠  بیش  و 
نامه ای  در  مرکزگرا  فرهنگ  و  هنر  اهل  و 
به دولت خواهان محدود شدن این مراسم 
تمامیت  از  همواره  سیاسی  مرکز  شدند. 
میلیتاریزه  و  امنیتی  و  نظامی  ابــزارهــای 
ــرای حفظ  ــردن اقــلــیــم هــای غــیــرفــارس بـ کـ
ساختار متمرکز استفاده می کند و هر نوع 
در  مدنی  و  فرهنگی  سیاسی،  سازماندهی 
اقلیم های کوردستان، بلوچستان، اهواز و.. 
به شدیدترین شکل ممکن سرکوب می شود. 
ساختاری،  نابرابری های  این  به  توجه  با 
دلبستن به تغییر رفتار سیاسی مرکزگرایان 
تهران  کــردن  دموکراتیزه  بــرای  تلاش  یا 
دادن  هــدر  بــه  ســتــم،  تحت  ملل  از ســوی 
سیاسی  و  انسانی  بی بازگشت  هزینه های 
آن در دست  کنترل  که  فرآیندی است  در 

نخبگان ایرانشهری قرار دارد.

از مشروطه تا اقلیم کوردستان - عراق
تجربه تاریخی نشان می دهد که مشارکت 
رژیم  تغییر  پروژه های  در  غیرفارس  ملل 
یا دموکراسی خواهی مرکزگرا، فرجامی جز 

تعمیق انقیاد نداشته است.
جریان  در   :١٣٥٧ و  مشروطه  انـــقلاب 
 ،١٣٥٧ ــقلاب  ان سپس  و  مشروطه  ــقلاب  ان
ملل غیرفارس هزینه های سنگینی را برای 
استقرار آزادی و قانون در ایران پرداخت 
کردند اما پیامد مشروطه، ظهور پهلوی اول 
و سرکوب هویت های غیرفارس بود. پس از 
انقلاب ١٣٥٧ نیز مطالبات حقوقی و هویتی 
سرکوب  و  نظامی  پــاســخ  بــا  کـــورد  ملت 
گسترده و قتل عام مردم بی دفاع روبرو شد.
تجربه اقلیم کوردستان-عراق: نگرش به 
تجربه اقلیم کوردستان عراق نیز درس های 
مهمی دارد. در عراق، اگرچه احزاب کورد 
و به ویژه مسعود بارزانی و جلال طالبانی 
در  بعث  جنایتکار  رژیـــم  ســقــوط  از  پــس 
ساختار  و  اساسی  قانون  تدوین  فرآیند 
اما به محض  بغداد مشارکت کردند  جدید 
سنی  و  شیعه  گـــروه هـــای  ــدرت  قـ تثبیت 
و  کرکوک  به  مربوط  تعهدات  مرکزگرا، 
مناطق دیگر کوردستان )ماده قانونی ١٤٠(، 
قطع بودجه اقلیم کوردستان از سال ٢٠١٤ 
و اختیارات فدرالی با شکنندگی مواجه شد. 
این تجربه نشان داد که عدم استقرار کامل 
به  اتکا  و  استعمارزدایی شده  ساختارهای 
حسن نیت مرکز، همواره موقعیت پیرامون 

را در مخاطره قرار می دهد.

تقدم استعمارزدایی بر دموکراسی خواهی 
برای مرکز

تحلیلی،  بــن بــســت  ایــن  از  عــبــور  ــرای  بـ
و  مرکز«  کــردن  »دموکراتیزه  میان  باید 
تمایز  ملل تحت ستم«  از  »استعمارزدایی 
Decoloniza� استعمارزدایی)  شد.  )قائل 
سلطه  از  ساختارزدایی  معنای  به   )tion
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ارضی مرکز 
پایه های  بر  فرآیند  این  است.  پیرامون  بر 

زیر استوار است:
سرنوشت:  تعیین  حق  اعمال   - الف 
تعیین ساختار  برای  تحت ستم  ملل  اراده 
سیاسی، اداری و اقتصادی خود خارج از 

قیمومیت مرکز.
ب - پایان دادن به غارت بوم شناختی 
و اقتصادی: توقف طرح‌های مرکزگرایانه ای 
و  آب  طبیعی،  منابع  انتقال  به  منجر  که 
اســتــان هــای  بــه  پــیــرامــون  مناطق  مــعــادن 

مرکزی می شود.
و  هویتی  حاکمیت  بازپس گیری   - ج 
و  زبانی  انحصار  شــدن  برچیده  زبانی: 
نهادهای  رسمیت یافتن  و  مرکز  فرهنگی 

خودگردان پیرامون.
د- تقدم استعمارزدایی: در ادبیات مدرن 
علوم سیاسی و مطالعات پسااستعمارگرایی، 
صرفا  استعمارزدایی  ــدون  ب دمــوکــراســی 
»تغییر شکل شیوه حکمرانی بر مستعمره« 
ــاری.  ــم ــع اســت رابـــطـــه  زوال  نـــه  اســـــت، 
در   )Decolonization( استعمارزدایی 
معنای بنیادین آن، فرآیندی صرفا مربوط 
قوانین  اصلاح  یا  دولــت هــا  جابه جایی  به 
اساسی نیست بلکه ساختارزدایی جامع از 

مناسبات سلطه هویتی، اقتصادی، سیاسی 
پیرامون  بر  مرکز  که  است  جغرافیایی  و 
بر  ســاخــتــاری  وقتی  اســت.  کــرده  تحمیل 
Internal Co� داخلی)  استعمار  )بنیان 

استقرار  باشد،  گرفته  شکل   )lonialism
دموکراسی در مرکز بدون انحلال ساختار 
استعماری، فرجامی جز »دموکراتیزه کردن 
استعمارزدایی  فرآیند  نـــدارد.  ســرکــوب« 
و  نظری  پایه  بر سه  غیرفارس  ملل  برای 
پروژه  هرگونه  بر  که  است  استوار  عملی 

دموکراسی خواهی سراسری تقدم دارند:

و  سرنوشت  تعیین  حــق  اعــمــال   -
ساختارزدایی از حاکمیت تک ملت

هر  مشروعیت  سیاسی،  نظریه  منظر  از 
نظام سیاسی از رضایت حکومت شوندگان 
ــای  ــی جــغــراف در  ــرد.  ــیـ ــی گـ مـ ســرچــشــمــه 
ستم  تحت  ملل  ایــران،  مانند  کثیرالمله ای 
بــه ساختار  ــه  ــ فــرآیــنــدی آزادان هــرگــز در 
نداده اند. حق تعیین  سیاسی مرکزگرا رای 
 )Self-Determination( ســرنــوشــت 
برای  غیرفارس  ملل  حاکمیت ساز  اراده 
اداری و  انتخاب آزادانــه ساختار سیاسی، 
کشورهایی  تجربه  اســت.  خویش  حقوقی 
نظیر بریتانیا با اسکاتلند یا کانادا با ایالت 
واقعی  دموکراسی  که  می دهد  نشان  کبک 
جدایی  حق  که  می یابد  معنا  زمانی  تنها 

ارادی  سیاسی  ساختار  انتخاب  حــق  یــا 
رسمیت  به  رسمی(  رفــرانــدوم هــای  )مانند 
نخبگان  وقتی  مقابل،  در  شــود.  شناخته 
هستند  دموکراسی  مدعی  ایــران  در  مرکز 
حق  دربـــاره  بحث  هرگونه  پیشاپیش  امــا 
را »خط  یا خودمختاری  تعیین سرنوشت 
می خوانند،  ملی«  امنیت  »تهدید  یا  قرمز« 
دموکراسی مدنظر آنان چیزی جز اصلاح 
فرآیندهای درون ساختاری ملت حاکم برای 
و  نیست  غیرفارس  ملت های  ثروت  تقسیم 
صد البته ادامه ظلم جابرانه و نقض حقوق 

انسانی است.

- پایان دادن به استعمار بوم شناختی 
)Eco-Colonialism( و غارت اقتصادی
یکی از شاخص های بارز استعمار داخلی 
در  توسعه  و  سرمایه  انباشت  ــران،  ای در 
استان های مرکزی به قیمت غارت و تخریب 
جغرافیای  نظریه های  در  اســت.  پیرامون 
زیستی  منابع  خشن  انتقال  بــه  سیاسی، 
مناطق  از  ــــرژی(  ان و  نفت  مــعــادن،  )آب، 
و  صنایع  تغذیه  بــرای  مرکز  به  پیرامونی 
»استعمار  مرکز،  غیراقتصادی  کشاورزی 
کلان  پروژه های  می گویند.  بوم شناختی« 
انتقال آب از سرچشمه های کارون و مناطق 
استان های  به  کوردستان  و  اهواز  زیستی 
الگوی  کرمان  و  یزد  اصفهان،  آذربایجان، 
کلاســیــک ســلــب مــالــکــیــت زیــســتــی اســت. 
پارلمان تهران حتی با نمایندگان دموکراتیک 
اکثریت، همواره حامی این پروژه ها هستند؛ 
زیرا نمایندگان مرکز هیچ سود زیستی یا 
ثروت شناختی در حفظ بوم شناسی پیرامون 
و  نفتی  زیرزمینی،  منابع  همچنین  ندارند. 
گازی در بلوچستان و اهواز و معادن غنی 
معدن  )مانند  کوردستان  در  سنگ  و  طلا 
اما  می شوند  استخراج  تکاب(  زرشـــوران 
سود حاصل از آنها صرف مرکز شده و 
کولبری،  فقر ساختاری،  با  یادشده  مناطق 
سوخت بری و بالاترین نرخ بیکاری مواجه 
می شوند. دموکراسی در مرکز، این غارت 
سیستماتیک را متوقف نخواهد کرد؛ بلکه با 
تصویب قوانین توسط »اکثریت بهره مند« 
به آن وجاهت قانونی نیز بخشیده و اجرا 

می کند.

و  معرفت شناختی  استعمارزدایی   -
بازپس گیری حاکمیت زبانی-هویتی

زبانی«  »امپریالیسم  نظریه  اســاس  بر 
به  زبـــان  یــک  تحمیل  فیلیپسون  روبـــرت 
آمــوزشــی،  ــان رســمــی و  زبـ تنها  ــوان  عــن
نخبگان  انقیاد روانــی، حذف  برای  ابــزاری 
غیرفارس از ساختارهای مدیریتی و ایجاد 
نسل‌های  در  فرهنگی  حــقــارت  احــســاس 
متوالی است. استعمارزدایی نیازمند برچیده 

زبان های  شناسایی  و  انحصار  این  شدن 
گیلکی،  آذربایجان،  ترکی  بلوچی،  کوردی، 
اقلیمی/ زبــان‌هــای  عــنــوان  بــه  و...  عــربــی 
است.  تمام‌عیار  نهادسازی  قــدرت  با  ملی 
سیاست »آموزش به زبان مادری« مجزا 
ــت. در  ــادری« اسـ ــ ــان م ــوزش زبـ ــ از »آم
زبان های  استعمارزدایی شده،  فرآیند  یک 
آموزش،  رسمی  زبان  باید  غیرفارس  ملل 
خود  جغرافیای  در  رسانه  و  دادگستری 
ابزار  تنها  فارسی  مادامی که زبان  باشند. 
منزلت اجتماعی و سیاسی و استخدامی در 
سراسر کشور باشد، حتی تحت یک نظام 
بازتولید  به  آموزشی  دموکراتیک، سیستم 

برتری هویت مرکز ادامه خواهد داد.
ــاد نــشــان مـــی دهـــد که  ــع بــرآیــنــد ایـــن اب
فرآیندی  مــرکــزگــرا،  دمــوکــراســی خــواهــی 
توزیعی در درون ملت مسلط است، در حالی 
ساختارشکن  فرآیندی  استعمارزدایی  که 
است  ستم  تحت  ملل  برای  رهایی بخش  و 
رفتاری  اصلاح  به  را  نباید هدف خود  که 
تقدم  دهند.  تقلیل  تهران  در  ساختاری  یا 
نهادهای خودگردان،  برپایی  با  استراتژیک 
تثبیت اقتدار بر جغرافیا و منابع زیستی و 
تعیین سرنوشت است.  تعمیق گفتمان حق 
و  استعمارزدایی  فرآیند  طی  از  پس  تنها 
ــاره  ــدرت اســت کــه مــی تــوان درب مــوازنــه ق
هرگونه نظم یا موافقت نامه جدید با مرکز 
ساختار  که  زمانی  تا  شد.  گفت وگو  وارد 
از  صحبت  نپاشد،  فــرو  داخــلــی  استعمار 
آن  مرکزگرایان  که  ایرانی  در  دموکراسی 
بازسازی  جز  چیزی  کرده اند،  تصاحب  را 
نخواهد  غیرفارس  ملل  بر  سلطه  مدرن تر 
بود. دموکراسی واقعی نمی تواند بر شالوده 
نفی هویت و سلب مالکیت ارضی و سیاسی 
»دموکراسی  شعار  شــود.  بنا  ملل  سایر 
برای ایران« به عنوان یک هدف اولیه برای 
ملل تحت ستم در زمان مبارزه و یا مذاکره 
اســت.  استراتژیک  و  تحلیلی  خطای  یــک 
دموکراسی در تهران، بدون حل مسئله سلطه 
تاریخی و بدون ساختارزدایی از استعمار 
و  مرکزگرایی  تعمیق  جز  فرجامی  داخلی، 
و  اکثریت  استبداد  بــه  مشروعیت بخشی 
ادامه غصب سرزمین ملل غیرفارس توسط 
ابــزار  نه  ستم  تحت  ملل  نـــدارد.  حاکمیت 
قدرت لازم برای دموکراتیزه کردن مرکز را 
در اختیار دارند و نه وظیفه تاریخی اصلاح 
ساختارهای قدرت در تهران بر عهده آنان 
است. راهکار نهایی برای صیانت از هویت، 
در  نه  ملل،  ایــن  زیستی  منابع  و  جغرافیا 
خدمت به بازسازی قدرت در مرکز بلکه در 
تعمیق گفتمان حق تعیین سرنوشت، برپایی 
حاکمیت دموکراتیک اقلیم ها و تقدم فرآیند 

استعمارزدایی نهفته است.

دموکراسی بدون استعمارزدایی صرفا تغییر شکل شیوه حکمرانی بر مستعمره است، نه زوال 
رابطه استعماری. ملل تحت ستم نه ابزار لازم برای دموکراتیزه کردن تهران را دارند و نه 
وظیفه تاریخی اصلاح ساختار مرکز بر دوش آنان است. استقرار دموکراسی در مرکز بدون 
انحلال ماشین سرکوب و غارت، فرجامی جز»دموکراتیزه کردن سرکوب« ندارد؛ از این رو، 
استعمارزدایی، برپایی نهادهای خودگردان بومی و اعمال حق تعیین سرنوشت، بر هرگونه 

پروژه دموکراسی خواهی مرکزگرا تقدم دارد.

بر  آن  مناسبات  که  کشوری  در 
شکل  داخلی  استعمار  الگوی 
از  قدرت  صرف  انتقال  گرفته، 
یک  به  متمرکز  دیکتاتوری  یک 
اکثریتی،  پارلمانی  دموکراسی 
تغییری در جوهر سرکوب ایجاد 
ساختاری،  چنین  در  نمی کند. 
ملل تحت ستم همواره در جایگاه 
»اقلیت ساختاری و دائمی« باقی 
اکثریتی  دموکراسی  و  می مانند 
صرفا به اکثریت تباری و زبانی 
مرکز مشروعیت قانونی می بخشد 
زبان  تحمیل  منابع،  غارت  تا 
با  را  پیرامون  انقیاد  و  رسمی 
ابزار صندوق رأی و تحت لوای 

»منافع ملی« توجیه کند.

آزاد مستوفی
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آرش وزیری

این سرکوب با لایه مهلکتری پیوند خورده است: انکار 
هویت ملی و مقابله با حق تعیین سرنوشت. به همین 
دلیل، آنچه در مرکز به عنوان استبداد سیاسی تجربه 
شده، در مناطقی چون کوردستان، بلوچستان، الاحواز 
و آذربایجان، علاوه بر استبداد، آشکارا به شکل سلطه 
حکومت  اشغالگرانه  رفتار  و  داخلی  استعمار  ملی، 
جریان های  که  حقیقتی  اســت؛  شــده  ادراک  مرکزی 

مرکزگرا از پذیرش آن طفره می‌روند.

کوردستان ایران؛ یک قرن مقاومت و سرکوب
آشکارتر  تاریخی  تضاد  این  ایــران،  کوردستان  در 
و عــریــان تــر رخ مــی نــمــایــد. کــوردســتــان بـــرای مــردم 
نام  کوردستان  نیست؛  اداری  ناحیه  یک  کورد صرفا 
زبانی  مستقل،  هویت  بــا  ملتی  تاریخی،  سرزمینی 
و حق  آزادی  بــرای  بی وقفه  مــبــارزه ای  نماد  و  زنــده 
حاکمیت دموکراتیک است. در طول یک سده گذشته، 
حکومت های مرکزی ایران با وجود تفاوت های ظاهری 
در ایدئولوژی، در مقابله با مطالبات برحق کوردها از 
سیاست ثابتی پیروی کرده‌اند: از سرکوب جنبش های 
سیستماتیک،  فقر  تحمیل  تا  گرفته  نظامی  و  مدنی 
تمام  امنیتی‌سازی  تا  ــواه  آزادی خـ فرزندان  اعــدام  از 
تاریخی مردم  تجربه  از  شئون زندگی، همگی بخشی 

کوردستان ایران بوده است.
اقتصادی،  محرومیت  تنها  مسئله  مــیــان،  ایــن  در 
مسئله  نیست؛  فـــردی  ــای  ــ آزادی هـ نــبــود  یــا  کولبری 
به عنوان  کورد  ملت  به رسمیت شناخته نشدن  محوری، 
ملتی صاحب اراده و دارای حق تصمیم گیری درباره 
آینده خویش است. برای بسیاری از کوردها، ایران نام 
ساختاری بوده که همواره وفاداری یک جانبه طلبیده، 
اما حاضر نشده است حق انتخاب آزادانه آنان را به 
رسمیت بشناسد. چگونه می توان از ملتی انتظار داشت 
مرزهایی را مقدس بشمارد که در طول تاریخ معاصر، 
به نام حفاظت از همان مرزها، حقوق اولیه و هویت 
ملی اش پایمال شده است؟ آیا صرف حضور در یک 
باید  ملت  یک  که  معناست  بدین  سرزمینی  محدوده 
مرکز  احکام  تابع  شرایطی  هر  تحت  و  همیشه  بــرای 
باشد؟ و چه مرجعی به حکومت های مرکزی این حق 
را داده است که بدون رضایت مردم کوردستان، برای 
سرنوشت آنان تصمیم بگیرند؟ تاریخی که با خون و 
تعارفات  و  دولتی  بخشنامه های  با  شده،  نوشته  رنج 

دیپلماتیک پاک نخواهد شد.

انفعال؛  چالش  و  کوردستان  سیاسی  رهبران 
فدرالیسم راستین در برابر توهم همگرایی صوری

عملکرد  بررسی  تاریخی،  مناسبات  این  ارزیابی  در 
اهمیتی  کــوردســتــان  سیاسی  جنبش  راهــبــردهــای  و 
جنبش  تاریخی  رهبری  که  هنگامی  دارد.  تعیین کننده 
رهایی بخش کوردستان و در رأس آن »حزب دموکرات 
کوردستان ایران«، پسوند نام »ایران« را در نام گذاری 
حزب تثبیت کردند، این اقدام برخاسته از درک عمیق، 
ماهیت  پیکار و  از جغرافیای  واقع گرایانه و مسئولانه 
تصمیم  ایــن  روشــن  پیام  بــود.  کشور  ایــن  کثیرالمله 

ایران؛ واژه ای که در ظاهر نام یک محدوده جغرافیایی 
در قلب خاورمیانه است، اما برای انسان هایی که در 
متفاوت  کاملا  معنایی  زیسته‌اند،  این سرزمین  گستره 
به تنهایی  کمتر  واژه  این  گذشته،  قرن  یک  در  دارد. 
در عرصه سیاسی حضور داشته و بیشتر در کنار 
است: »شاهنشاهی  یافته  معنا  نظام حکومتی  دو  نام 
ساختار  دو  ــران«.  ایـ ــی  اسلام »جمهوری  و  ایـــران« 
سیاسی با ایدئولوژی‌ها و ظواهر متفاوت که با وجود 
تمام اختلافات بنیادینشان، در یک اصل اشتراک کامل 
داشته‌اند: تمرکز مطلق قدرت در مرکز، نفی تکثر ملی 
و تلاش برای تعریف و تحمیل هویتی واحد بر تمامی 
ملل ساکن در این سرزمین. اما آیا به راستی ایران برای 

همه ساکنان این جغرافیا معنای یکسانی دارد؟

انحصار  و  مرزها  تقدیس  مرکز؛  نگاه  از  ایــران 
هویت

سیاسی  جریان های  از  قابل توجهی  بخش  منظر  از 
چندهزارساله،  تاریخی  با  کشوری  ــران  ای مرکزگرا، 
هویتی  و  تغییرناپذیر  مرزهایی  شاهنشاهی،  میراثی 
صلب و یکپارچه است که زبان فارسی در کانون آن 
سرزمینی  ایران  شوونیستی،  نگاه  این  در  دارد.  قرار 
در  باید  که  می شود  فرض  مختلف  اقــوام  از  متشکل 
چارچوب یک هویت واحد ملی مستحیل گردند. قدرت 
سیاسی و اقتصادی در مرکز متمرکز است و مردمان 
این  برابر  صاحبان  آنکه  از  بیش  پیرامونی،  مناطق 
»مرزبانان  نقش  در  اغلب  شوند،  شناخته  سرزمین 
دارند  وظیفه  که  مردمانی  می شوند؛  ستایش  غیور« 
سینه خود را در برابر تهدیدها سپر کنند و از مرزها 
پاسداری نمایند، اما کمترین حق تصمیم گیری مستقل 
درباره آینده سیاسی و سرنوشت خود را ندارند. این 
و  نیرو  استثمار  بــرای  فریبنده  پوششی  نــام گــذاری، 

منابع پیرامون در خدمت شکوه پایتخت بوده است.
نگاه  ایــن  ــی،  اسلامـ ــدن جمهوری  آم کــار  بــا روی 
عنصر  تنها  بلکه  نشد،  بنیادین  دگرگونی  دستخوش 
تازه ای به آن افزوده شد: اسلام سیاسی. اگر در نظام 
ملی  هویت  و  باستان گرایی  شاهنشاهی،  نهاد  پهلوی، 
در  بودند،  مشروعیت  ارکــان  فارسی  زبــان  بر  مبتنی 
جمهوری اسلامی، مذهب تشیع و ایدئولوژی ولایت فقیه 
نیز به ارکان اصلی اعمال سلطه بدل شدند. در هر دو 
نظام، مرکز خود را صاحب اختیار و قیم مطلق تعیین 
است؛  دانسته  این سرزمین  تمامی ساکنان  سرنوشت 
به مرزهای  اسلامی حتی  که جمهوری  تفاوت  این  با 
ایران نیز بسنده نکرده و برای خود رسالتی فرامرزی 
در جهان اسلام تعریف کرده است. در چنین نگرشی، 
تابویی  ارضــی  تمامیت  مــقــدس‌انــد،  موجود  مــرزهــای 
انحصار  که  مطالباتی  هرگونه  و  است  غیرقابل مذاکره 
مرکز را به چالش بکشد، با اتهام تجزیه طلبی سرکوب 
از  تنها روایت یک سویه طبقه حاکم  این  اما  می شود. 

ایران است.

تاریخی  تجربه  پیرامون؛  ملل  نگاه  از  ــران  ای
تبعیض و ستم ملی

هرچه از مرکز قدرت فاصله می گیریم، معنای واژه 
کوردها،  از  بسیاری  برای  می کند.  تغییر  عمیقا  ایران 
بلوچ ها، عرب ها و ترک های آذربایجان، ایران صرفا نام 
یک پهنه جغرافیایی با پیشینه ای تاریخی نیست؛ بلکه 
تبعیض ساختاری،  از  تلخ و زیسته  یادآور تجربه ای 
سیستماتیک  تلاش  و  هویت  انکار  سیاسی،  سرکوب 
این  برای  است.  فرهنگی  و  زبانی  یکسان سازی  برای 
ملل، واژه ایران با نام حکومت هایی گره خورده است 
این  غنی  تنوع  کوشیده‌اند  گذشته  ســده  یک  طی  که 

جغرافیا را در لوای هویتی فرمایشی نابود سازند.
سیاست هایی که زبان فارسی را به تنها زبان مسلط 
آموزش، دیوان سالاری و رسانه تبدیل کردند، در حالی 
که زبان مادری میلیون ها انسان از جایگاهی برابر در 
چنین  در  است.  بوده  محروم  کشور  رسمی  ساختار 
پرچم،  یک  ملت،  ساختاری، شعارهایی همچون »یک 
همبستگی،  نشانه  نه  غیرفارس  ملل  برای  زبــان«  یک 
اجباری  آسیمیلاسیون  و  هویت  از سلب  نمادی  بلکه 
بوده است. حکومت های استبدادی در مرکز، آزادی های 
پیرامونی،  مناطق  در  اما  کرده‌اند،  منکوب  را  سیاسی 

تاریخی آن بود که مبارزه برای رهایی ملی ملت کورد 
سراسر  در  مرکزی  استبداد  ساختار  علیه  مبارزه  با 
ایران پیوندی ناگسستنی دارد. هدف جنبش کوردستان 
تلطیف  یا  هرگز هضم شدن در هویت تحمیلی حاکم 
تغییر ریشه ای ساختار قدرت،  بلکه  نبوده،  شوونیسم 
یــک »جمهوری  اســتــقــرار  و  تــمــرکــزگــرایــی  بــرچــیــدن 
شناختن  رسمیت  به  پایه  بر  فــدرال«  و  دموکراتیک 

رسمی »حق تعیین سرنوشت ملل« بوده است.
از  ملی–جغرافیایی«  »فدرالیسم  راهــبــردی  طــرح 
حقوق  از  ــدول  ع نه تنها  کــوردســتــان،  جنبش  ســوی 
تاریخی این ملت نیست، بلکه پیشروترین و مدنی ترین 
دیکتاتوری،  از  پــایــدار  گــذار  بــرای  سیاسی  پلتفرم 
تحقق دموکراسی و تضمین برابری بنیادین همه ملل 
این حال، آنچه  با  ایران به شمار مــی‌رود.  ساکن در 
جدی  نقد  و  هوشیاری  نیازمند  سیاسی  عرصه  در 
است، آسیب پذیری برخی جریانات و نخبگان در برابر 
مرکزگراست.  محافل  تبلیغاتی  و  سیاسی  فشارهای 
خیزش های  تشدید  با  هــم زمــان  اخیر،  ســال هــای  در 
انقلابی، جریان های شوونیستی و تمامیت خواه همواره 
کوشیده‌اند با شلیک برچسب های نخ نما و امنیتی نظیر 
در  را  پیرامون  در  ملی  جنبش های  »تجزیه طلبی«، 
موضع انفعال و دفاع مستمر از خود قرار دهند؛ امری 
افتادن در دام موازنه های  که گاه برخی محافل را به 
ایران  با جغرافیای  پیوند  اثبات  در  نابرابر و وسواس 

کشانده است.
حضور نام ایران در شناسنامه سیاسی احزاب، صرفا 
نماد میدان مبارزه و مسئولیت پذیری دموکراتیک است؛ 
نه چک سفیدی برای مصالحه بر سر حقوق بنیادین 
هرگونه  موجود.  مرزهای  حفظ  به  ابدی  تعهدی  نه  و 
تنزل دادن فدرالیسم ملی–جغرافیایی به »تمرکززدایی 
صوری اداری و استانی« یا پذیرش توافق های مبهم 
و بی تضمین با نیروهایی که از شناسایی هویت ملی 
نادیده گرفتن بیش  خلق های غیرفارس طفره می‌روند، 
پیشمرگان  فداکاری  و  بی‌امان  مبارزه  دهه  هشت  از 
در  که  است  آن  واقعیت  اســت.  آزادی  راه  و شهدای 
صورت عدم تحقق حقوق تاریخی کوردها در چارچوب 
خواهد  گریزناپذیر  گزینه ای  جدایی  ایــران،  جغرافیایی 
از  ندارد  یا حزب سیاسی حق  شد؛ چراکه هیچ رهبر 
گزینه های  از  را  استقلال  پیشاپیش  کورد،  ملت  طرف 
این جغرافیا تحت  آینده حذف کند و برای ماندن در 

هر شرایطی، تعهدی همیشگی بدهد.
و  سیاسی  راه حــل‌هــای  از  یکی  می تواند  فدرالیسم 
»حق  تحقق  تنها شکل  اما  باشد،  آینده  برای  عقلانی 
به  مراجعه  شــک  بـــدون  نیست.  ســرنــوشــت«  تعیین 
رفراندوم،  و  رأی  صندوق  طریق  از  مردم  آزاد  اراده 
برای  کــورد  ملت  دموکراتیک  ســازوکــار  بنیادی ترین 
تعیین سرنوشت سیاسی خویش است. رسالت رهبران 
سیاسی کوردستان، اثبات وفاداری به مرزهای موجود 
کوردستان  مردم  حق  از  تمام عیار  دفاع  بلکه  نیست، 
این  خــواه  اســت؛  آینده خویش  آزادانــه  انتخاب  بــرای 

انتخاب فدرالیسم باشد، خواه استقلال.
بر این مبنا، همگرایی پایدار با اپوزیسیون سراسری 

تنها زمانی معنا و مشروعیت می یابد که بر پایه پذیرش 
شفاف و بی قیدوشرط کثیرالمله بودن ایران، لغو هرگونه 
هژمونی زبانی و فرهنگی، تفکیک دموکراتیک اختیارات 
استوار  کوردستان  ملی  حقوق  تضمین  و  حاکمیتی 
اراده  سر  بر  هرگز  کوردستان  پیشرو  جنبش  باشد. 
آزاد و حقوق بنیادین تاریخی خویش سازش نخواهد 

کرد.

وارونگی سیاسی؛ چه کسی باید وفاداری را ثابت 
کند؟

یکی از بزرگ ترین مغالطه های تاریخی در مناسبات 
مرکز و پیرامون این است که گویی همیشه ملل تحت 
ستم و به ویژه کوردها باید ثابت کنند که قصد جدایی 
واقعیت  دهند!  نشان  را  خود  ــاداری  وف باید  و  ندارند 
مرزهای  حفظ  مدافعان  این  اســت:  ــه  وارون کــاملا  اما 
چرا  کنند  قانع  را  کــورد  ملت  باید  که  هستند  کنونی 
تداوم زیست در ساختاری مشترک به سود منافع و 
آینده آنان است. آنان هستند که باید شفاف سازند در 
فردای تغییرات، چه حقوقی تضمین خواهد شد و چه 
سازوکارهای ساختاری مانع از بازتولید ستم یک قرن 

اخیر خواهد شد.
صرف تغییر نام حکومت از پادشاهی به جمهوری 
اسلامی یا بازگشت به آن، بدون دگرگونی در مناسبات 
بنیادین قدرت، هرگز گرهی از مسئله کوردستان نخواهد 
گشود. دموکراسی نیز تنها به معنای حاکمیت اکثریت 
عددی در پای صندوق رأی نیست؛ دموکراسی واقعی 
تضمین  اکثریت  سلطه  برابر  در  را  ملل  حقوق  باید 
تکیه  با  مرکز صرفا  در  اکثریتی  باشد  قرار  اگر  کند. 
ملتی  منابع  و  زبــان  هویت،  بــرای  بیشتر  جمعیت  بر 
دیگر تصمیم بگیرد، آن سامانه دموکراسی نیست، بلکه 
بر  که  وحدتی  و  همبستگی  است.  پارلمانی  فاشیسم 
نام  نباشد،  استوار  آزادانــه  و  داوطلبانه  رضایت  پایه 
دیگر انقیاد و تحمیل است. تا زمانی که مفهوم برابری 
ملی جایگزین امتیازات تباری مرکز نشود، هیچ نظمی 
در این جغرافیا پایدار نخواهد بود. عدالت حکم می کند 
که مناسبات سیاسی بر پایه اراده آزاد ملت ها پی ریزی 

شود، نه بر ویرانه های هویت آنان.

ایران؛ خانه مشترک یا زندان ملل؟
در فرجام سخن، به همان پرسش بنیادین بازمی گردیم: 
مقدس تر  مرزها  آن  در  که  ایرانی  ایران؟  کدام  ایران؟ 
در  غیرفارس  ملل  که  ایرانی  انسان هاست؟  کرامت  از 
مرکز  هویت  در  که  می شوند  پذیرفته  زمانی  تنها  آن 
ایرانی که سرزمین مشترک مللی برابر  یا  حل شوند؟ 
اگر  پایه رضایت آزادانــه سامان می یابد؟  بر  است و 
آن  پیش شرط  باشد،  مشترک  خانه  است  قــرار  ایــران 
نفی قیمومیت مرکز است؛ هیچ ملتی سرور ملت دیگر 
نیست و خانه مشترک با زور سرنیزه حفظ نمی شود. 
حفظ  بــرای  قرن‌ها  که  ملتی  بر  واحــد  هویت  تحمیل 
موجودیت خود جنگیده، نتیجه ای جز تعمیق بیزاری و 

گسست نخواهد داشت.
نه حفظ  اصیل  ایــران، اصل  مردم کوردستان  برای 
مرزهای کهن، بلکه تحقق حق تعیین سرنوشت است. 
دموکراتیک  فضایی  در  کوردستان  مردم  روزی  اگر 
و  است  آنــان  انتخاب  برگزینند،  را  فــدرال  ساختاری 
باید محترم شمرده شود.  استقلال رأی دهند،  به  اگر 
هیچ مرزی مقدس تر از آزادی یک ملت نیست و هیچ 
کند.  مــصــادره  را  جامعه  آزاد  اراده  نمی تواند  نامی 
جریان های  رضایت  با  یا  تهران  در  کوردستان  آینده 
به دست مردم  تنها  بلکه  نخواهد شد،  تعیین  مرکزگرا 
تاریخی  اراده  این  آگاه کوردستان رقم خواهد خورد. 
سرانجام راه خود را از میان تمام موانع خواهد گشود.

ایران؟ کدام ایران؟

بزرگ ترین مغالطه تاریخی در مناسبات سیاسی این است که همواره ملل تحت ستم 
باید وفاداری خود را اثبات کنند؛ در حالی که این مدافعان حفظ مرزهای کنونی 
هستند که باید نشان دهند چه سازوکار ساختاری و تضمینی برای پایان دادن به 
هژمونی تک زبانی، استعمار داخلی و بازتولید ستم یک قرن اخیر دارند. همبستگی 
تحمیلی نام دیگر انقیاد است و دموکراسی عددی بدون برابری کامل حقوق ملل، به 

فاشیسم پارلمانی سقوط خواهد کرد.

شناسنامه  در  ایران  نام  حضور 
کوردستان،  جنبش  احزاب  سیاسی 
نماد واقع گرایی در میدان مبارزه علیه 
مجوزی  نه  است،  مرکزی  استبداد 
یا  شوونیسم  برابر  در  کرنش  برای 
مصالحه بر سر حقوق بنیادین. آینده 
و  تهران  در  نه  این سرزمین  سیاسی 
با رضایت جریان های تمامیت خواه، 
بلکه منحصرا بر پایه اراده آزاد و حق 
تعیین سرنوشت مردم کوردستان رقم 

خواهد خورد.
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اکوساید، اکوتروریسم، اکوفاشیسم: سه واژه، سه جهان

آمریکا، چین، هند و روسیه اصلا عضو این 
دیوان نیستند.

بعضی کشورها منتظر نمانده‌اند. اوکراین 
دارد.  خــود  کیفری  قانون  در  را  اکوساید 
پس از ویرانی سد کاخوفکا در ژوئن ٢٠٢٣، 
کی یف از همین عنوان استفاده کرد. بلژیک 
هم در ٢٠٢٤ آن را در قانون جزای تازه اش 

گنجاند.
نیست.  دور  هم  ما  منطقه  از  بحث  ایــن 
اخیر بخش  دهــه هــای  ارومــیــه در  دریــاچــه 
از دست داده است.  از آب خود را  بزرگی 
آب  بی حساب  برداشت  بی‌رویه،  سدسازی 
از  نــادرســت،  ــرای کــشــاورزی و مدیریت  ب
برخی  می شوند.  شمرده  آن  اصلی  ــل  دلای
فعالان محیط زیست این روند را »اکوساید« 
نتوان  هنوز  حقوقی  نظر  از  می نامند. شاید 
سر  اصلی  پرسش  امــا  داد.  حکمی  چنین 
جایش است: وقتی نهادهای رسمی هشدارها 
را می شنوند و باز ادامه می‌دهند، مسئولیت 

با کیست؟
زاگرس  جنگل های  پیاپی  آتش سوزی های 
هم پرسش مشابهی پیش می کشد. هر سال 
می سوزند.  کهنسال  بلوط های  از  بخشی 
گاهی علت سهل‌انگاری است، گاهی درگیری 
خاموش کردن  در  ناتوانی  گاهی  و  نظامی، 
به موقع. تفاوت این علت ها مهم است، چون 
تعیین می کند با یک حادثه روبه‌روییم یا با 

یک جنایت.
نکته کلیدی این است: در اکوساید، طبیعت 
قربانی است. و مقصر معمولا قدرتمند است: 

دولت ها، ارتش ها و شرکت های بزرگ.

معنای  دو  واژه،  یک  اکوتروریسم: 
متضاد

اکوتروریسم پیچیده ترین واژه این سه گانه 
است. چون دو معنای کاملا متفاوت دارد. و 

همین دوگانگی، آن را خطرناک می کند.
معنای اول: طبیعت به عنوان سلاح. یعنی 
تخریب عمدی محیط زیست برای ترساندن 
مثال مشهورش  مـــردم.  بــه  ــب زدن  آســی یــا 
جنگ اول خلیج فارس است. در سال ١٩٩١ 
نیروهای عراقی هنگام عقب نشینی از کویت 
دود  ــد.  زدن آتــش  را  نفت  چــاه  حلقه  صدها 
سیاه ماه ها آسمان منطقه را پوشاند. نفت به 
دریا ریخت. آلوده کردن عمدی آب آشامیدنی 
یا آتش زدن جنگل برای فشار به یک جمعیت 

هم در همین دسته است.
معنای دوم: خشونت به نام طبیعت. این 
معنا بیشتر در آمریکا رایج شد. پلیس فدرال 
»جبهه  مثل  گروه هایی  )اف بـــی آی(  آمریکا 
آزادی زمین« را با این عنوان توصیف کرد. 
به   ٢٠٠٠ و   ١٩٩٠ دهه های  در  گروه ها  این 
تجهیزات شرکت ها  و  آتش زدن ساختمان ها 
اف بــی آی  دهه ٢٠٠٠،  میانه  در  زدند.  دست 
تروریسم  تهدیدهای  جدی‌ترین  از  را  آنها 

داخلی خواند.
این  ــد.  دارن مهم  هشدار  یک  منتقدان  اما 
می‌کند.  پیدا  گسترش  بــه راحــتــی  برچسب 
افشاگری  یا  تحصن  مسالمت آمیز،  اعتراض 
است  ممکن  هم  آلاینده  یک شرکت  دربــاره 

اکوتروریسم نامیده شود. منتقدان این روند 
را »ترس سبز« نامیدند.

خطر در کشورهای غیردموکراتیک بیشتر 
فعال  ایــران، در سال ٢٠١٨، چند  است. در 
به  و  ــازداشــت  ب وحــش  حــیــات  از  حفاظت 
کاووس سیدامامی،  متهم شدند.  جاسوسی 
وحش  حیات  مــیــراث  بنیاد  بنیانگذاران  از 
در  بــازداشــت  از  پس  هفته  چند  پارسیان، 
این نمونه نشان می‌دهد  زندان جان باخت. 
چگونه  زیــســت  محیط  و  امنیت  مــرز  کــه 

می تواند علیه مدافعان طبیعت به کار رود.

اکوفاشیسم: طبیعت، بهانه نفرت
طبیعت  بــرای  نگرانی  ترکیب  اکوفاشیسم 
با ایدئولوژی نژادپرستانه و اقتدارگرا است. 
در  زمین  اســت:  ترسناک  و  ســاده  منطقش 
باید  پس  زیادند.  آدم هــا  چون  است،  خطر 
و  شوند.  گذاشته  کنار  آدم هـــا  از  گروهی 
مهاجران،  هستند:  دیگران  همیشه  گروه  آن 

فقیران، اقلیت ها.
شعار  نازی ها  است.  قدیمی  ریشه هایش 
نگاه،  ــن  ای »خـــون و خـــاک« داشــتــنــد. در 
سرزمین مقدس بود و فقط به یک نژاد پاک 
تعلق داشت. عشق به جنگل و کوه با طرد 

دیگری گره خورده بود.
دوبـــاره  بیست ویکم  ــرن  ق در  ایـــده  ــن  ای
کشتار  عامل   ،٢٠١٩ سال  در  بــرآورد.  سر 
در  نیوزیلند  در  کرایست چرچ  مسجدهای 
چند  خواند.  اکوفاشیست  را  خود  بیانیه اش 
ماه بعد، عامل تیراندازی ال پاسو در آمریکا 
و  زیست  محیط  تخریب  از  متنش  در  هم 
مهاجرت با هم حرف زد. هر دو، قربانیان را 

مهاجران و اقلیت‌ها انتخاب کردند.
اشکال اصلی این نگاه روشن است. بحران 
کشورهای  بالای  مصرف  بیشتر  را  اقلیمی 
است،  بزرگ ساخته  و شرکت های  ثروتمند 
این  اکوفاشیسم  جــهــان.  فقیر  جمعیت  نــه 

حقیقت را وارونه می کند. قربانیان را مقصر 
بحران جلوه می‌دهد.

دیگر هم هست. گاهی مخالفان  نکته  یک 
قانون  هــر  زیــســتــی،  محیط  ســیــاســت هــای 
می نامند.  اکوفاشیسم  را  سبز  سختگیرانه 
تا  است  سیاسی  حمله  بیشتر  استفاده  این 
دو  این  باید  روزنامه نگار  دقیق.  توصیف 

کاربرد را از هم جدا کند.
ایران فقط  این سه مفهوم در کوردستان 
و  رودهــا  کــوه هــا،  در  نیستند.  نظری  بحث 
جنگل های این منطقه، هر سه شکل ملموسی 

پیدا کرده‌اند.
پــرونــده ای  سیروان:  رود  و  داریــان  سد 
برای بحث اکوساید. سد داریان در هورامان، 
با  است.  شده  ساخته  سیروان،  رود  روی 
تاریخی  آثار  کهن،  روستاهای  آن،  ساخت 
از  بزرگی  بخش  و  مراتع  باغ ها،  رود،  کنار 
همین  به  آسیب  رفتند.  آب  زیر  بل  چشمه 
سوی مرز محدود نماند. به گزارش رویترز، 
کوردستان  اقلیم  در  پایین‌دست  روستاییان 
دارند؛  از کاهش آب سیروان شکایت  عراق 
ماهیگیری متوقف شده و بیشتر خانواده های 
این  کورد  فعالان  کرده‌اند.  کوچ  روستا  یک 
سازمان یافته  تخریب  از  نمونه ای  را  پروژه 
توسعه  طرح  را  آن  دولت  می‌دانند.  طبیعت 
و تأمین آب می نامد. همین تضاد، سیروان 
را به پرونده ای روشن برای بحث اکوساید 

تبدیل کرده است.
در  طبیعت  مــریــوان:  جنگل های  آتــش 
 ٣(  ٢٠١٨ اوت   ٢٥ روز  درگـــیـــری.  مــیــانــه 
آتش  مهار  در  نفر  چهار   ،)١٣٩٧ شهریور 
جنگل های نزدیک روستاهای سلسی و پیله 
و  باجور  شریف  باختند:  جان  مریوان  در 
امید کهنه پوشی از انجمن سبز چیا، و محمد 
محیط  اداره  از  حکیمی نیا  رحمت  و  پژوهی 
آتش  علت  مریوان  فرماندار  مریوان.  زیست 
را گرمای شدید هوا اعلام کرد. اما سازمان 
حقوق بشری هەنگاو گزارش داد که آتش 
سپاه  دســت  به  منطقه  گلوله باران  از  پس 
پاسداران شعله‌ور شد. روایت ها هنوز با هم 
جنگل  عمدی  آتــش زدن  اگر  اما  نمی خوانند. 
برای اهداف نظامی یا امنیتی ثابت شود، این 
است:  اکوتروریسم  اول  معنای  دقیقا همان 
طبیعت به عنوان سلاح. فعالان محیط زیست 
بارها  هــم  بعد  ــای  ســال ه در  کــوردســتــان 
عمدا  مریوان  که جنگل های  داده‌انــد  هشدار 

به آتش کشیده می شوند.
روی  امنیتی:  متهم  طبیعت،  مدافع 
دیگر سکه، برچسب زدن به مدافعان طبیعت 
است. شریف باجور، پیش از مرگ، به دلیل 
بازداشت  بــار  چند  زیستی  محیط  فعالیت 
سپتامبر ٢٠٢٣،  در  بــود.  شده  بازجویی  و 
نیروهای امنیتی نشست سالانه انجمن سبز 
چیا را در روستای ناجی مریوان بر هم زدند 
کردند.  بازداشت  را  آن  ٣٥ عضو  حــدود  و 
انجمن،  این  اعضای  از  یکی  کریمیان،  کاوه 
به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با یک 
حزب مخالف کورد به دو سال حبس تعلیقی 
که  اســت  الگویی  همان  ایــن  شــد.  محکوم 
منتقدان درباره اش هشدار می‌دهند: کسانی 

که آتش را خاموش می کنند، خودشان تهدید 
امنیتی معرفی می شوند.

معنای  بــه  اکوفاشیسم  اکوفاشیسم؟  و 
نــام  ــه  ب ــه  ک جنبشی  یعنی  آن،  ــک  کلاســی
کند،  ــاع  دف ملی  و  قومی  نفرت  از  طبیعت 
اما  ــدارد.  نـ روشــنــی  نمونه  کــوردســتــان  در 
کورد  فعالان  نقد  در  آن  به  نزدیک  منطقی 
از  کورد  پژوهشگران  برخی  می شود.  دیده 
»استعمار محیط زیستی« سخن می گویند: 
نام  به  ملی  منطقه  یک  منابع  و  آب  وقتی 
و  می شود  منتقل  دیگری  جــای  به  توسعه 
این  مــی پــردازنــد.  محلی  مــردم  را  هزینه اش 
دیدگاه هنوز محل بحث است. اما پرسشی 
جدی پیش می کشد: طبیعت چه کسی فدای 

توسعه چه کسی می شود؟
امــا سه  دارنـــد،  ریشه  یک  واژه  ایــن سه 
اکوساید  می‌دهند.  نشان  را  متفاوت  جهان 
را  طبیعت  بزرگ  ویرانگران  ما می خواهد  از 
پاسخگو کنیم. اکوتروریسم از ما می خواهد 
مراقب باشیم. هم مراقب کسی که طبیعت را 
سلاح می کند، هم مراقب حکومتی که مدافع 
اکوفاشیسم  می نامد.  تروریست  را  طبیعت 
به  نباید  زمین  از  دفــاع  که  می‌دهد  هشدار 

نفرت از انسان تبدیل شود.
اما این سه، جدا از هم نیستند. هر سه به 
یک پرسش برمی‌گردند: قدرت با طبیعت چه 
می کند؟ در اکوساید، قدرت طبیعت را برای 
سود یا جنگ نابود می کند. در اکوتروریسم، 
با یک  یا  را سلاح می کند،  یا طبیعت  قدرت 
خاموش  را  مدافعانش  صـــدای  بــرچــســب، 
طبیعت  از  قــدرت  اکوفاشیسم،  در  می کند. 
را  انسان ها  از  گروهی  تا  بهانه ای می سازد 

کنار بگذارد.
طبیعت  و  انسان  میان  واقعی  مــرز  پس 
نیست. مرز میان کسانی است که از زمین 
را  هــزیــنــه اش  کــه  کسانی  و  می برند  بهره 
می پردازند. روستایی هورامان که باغش زیر 
سیروان  پایین‌دست  ماهیگیر  رفت،  سد  آب 
در  که  داوطلبی  و  ماند،  خالی  تــورش  که 
آتش جنگل جان داد، همه در یک سوی این 

مرز ایستاده‌اند.
ممکن  عدالت  بــدون  طبیعت،  از  حفاظت 
انسان  و  ببینیم  را  درخت  فقط  اگر  نیست. 
نزدیک  اکوفاشیسم  به  نبینیم،  را  کنارش 
و  ببینیم  را  توسعه  فقط  ــر  اگ مــی شــویــم. 
اکوساید  برای  را  راه  نبینیم،  را  زمین  زخم 
وقتی  کنیم  ســکــوت  اگــر  و  مــی کــنــیــم.  بــاز 
برچسب  بــه  مــی شــود،  متهم  جنگل  مــدافــع 

اکوتروریسم مشروعیت می‌دهیم.
ماست.  همه  خانه  اویکوس،  همان  زمین، 
خانه ای که نه سهم یک ملت است، نه ملک 
یک حکومت. نجات آن، هم دانش می خواهد، 
هم قانون، و هم شجاعت گفتن حقیقت. شاید 
روزی اکوساید در کنار نسل کشی، جنایتی 
بین‌المللی شناخته شود. تا آن روز، حافظه 
مردم نخستین دادگاه است؛ حافظه ای که نام 
کسانی چون شریف باجور را نگه می‌دارد.

***

د. منصور سهرابی

سه واژه این روزها زیاد شنیده می شود: 
هر  اکوفاشیسم.  و  اکوتروریسم  اکوساید، 
از  با »اکــو« شــروع می شوند. »اکــو«  سه 
واژه یونانی »اویکوس« می آید، یعنی خانه. 
خانه ای که همه ما در آن زندگی می کنیم: 

زمین.
یکی  نــدارنــد.  معنا  یک  واژه  ایــن سه  امــا 
دیگری خشونت  است.  طبیعت  علیه  جنایت 
ابـــزار طبیعت اســت.  بــا  یــا  نــام طبیعت  بــه 
را  طبیعت  که  اســت  ایــدئــولــوژی ای  سومی 

بهانه نفرت از انسان ها می کند.

اکوساید: کشتن زیست بوم
جدی  و  گسترده  نابودی  یعنی  اکوساید 
اکو  از دو جزء ساخته شده:  واژه  طبیعت. 
و ساید، یعنی کشتن. درست مثل ژنوساید، 

یعنی نسل کشی.
شد.  پــیــدا   ١٩٧٠ ســال  حـــدود  واژه  ــن  ای
ــور  آرت ــام  ن بــه  آمــریــکــایــی  زیست شناسی 
سم  بــه  او  بـــرد.  ــار  ک بــه  را  آن  گالستون 
ارتــش  داشـــت.  اعــتــراض  نارنجی«  »عــامــل 
مزارع  و  جنگل ها  روی  را  سم  این  آمریکا 
هم  مردم  مردند.  جنگل ها  می پاشید.  ویتنام 
پالمه،  اولاف  بعد،  سال  چند  شدند.  بیمار 
محیط  کنفرانس  در  ســوئــد،  نخست‌وزیر 
زیست سازمان ملل در استکهلم )١٩٧٢( از 

همین واژه استفاده کرد.
ماند.  خاموش  سال ها  بحث  آن،  از  بعد 
آن   ٢٠١٠ از  هیگینز،  پالی  اسکاتلندی،  وکیل 
را دوباره زنده کرد. در سال ٢٠٢١ یک گروه 
تعریفی  بین‌المللی  حقوقدانان  از  مستقل 
اقــدام  هر  ســاده:  زبــان  به  نوشت.  حقوقی 
احتمال  به  بدانی  که  بی پروا  یا  غیرقانونی 
به  ماندگار  یا  گسترده  آسیبی شدید،  زیاد 

محیط زیست می زند.
برداشته   ٢٠٢٤ سپتامبر  در  بزرگ تر  گام 
شد. وانواتو، فیجی و ساموآ رسما پیشنهاد 
یعنی  رم،  اساسنامه  به  اکوساید  که  کردند 
بین‌المللی، اضافه  کیفری  دیوان  پایه  قانون 
پنجمین  اکوساید  شود،  تصویب  اگر  شود. 
نسل کشی،  کنار  می شود؛  بین‌المللی  جنایت 
جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز. 
اما راه دراز است. تصویب به رأی دوسوم 
بــرای  فقط  و  دارد  نیاز  عضو  کشورهای 
کشورهایی اجرا می شود که آن را بپذیرند. 

و  انسان  میان  نه  واقعی  مرز 
کسانی  میان  بلکه  طبیعت، 
زمین  تخریب  از  که  است 
که  جوامعی  و  می برند  سود 
در  می پردازند.  را  هزینه اش 
اکوساید، قدرت حاکم طبیعت 
را قربانی سود یا جنگ می کند؛ 
در اکوتروریسم، محیط زیست 
به سلاح نظامی بدل می شود یا 
امنیتی صدای  برچسب های  با 
مدافعانش را خاموش می کنند؛ 
نگرانی  اکوفاشیسم،  در  و 
برای زمین بهانه ای برای طرد 

و نفرت از انسان ها می گردد.

حفاظت از طبیعت بدون پیوند با 
عدالت ممکن نیست. در کوردستان 
و  باغ ها  شدن  غرق  ایران، 
چشمه ها زیر سدهای ویرانگر و 
بلوط های  مکرر  آتش سوزی های 
درگیری های  میانه  در  زاگرس 
نظامی، نشان می دهد که تخریب 
تصادفی  امری  زیست  محیط 
طبیعت  مدافعان  نامیدن  نیست. 
امنیتی، تلاشی  به عنوان تهدید 
حقیقت  این  کردن  پنهان  برای 
است که طبیعت چه کسانی فدای 

منافع چه کسانی می شود.

بدون  طبیعت،  از  حفاظت 
اگر  نیست.  ممکن  عدالت 
و  ببینیم  را  درخت  فقط 
نبینیم،  را  کنارش  انسان 
نزدیک  اکوفاشیسم  به 
می شویم. اگر فقط توسعه 
زمین  زخم  و  ببینیم  را 
برای  را  راه  نبینیم،  را 
می کنیم.  باز  اکوساید 
وقتی  کنیم  سکوت  اگر  و 
مدافع جنگل متهم می شود، 
اکوتروریسم  برچسب  به 

مشروعیت می دهیم.
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به مناسبت ٣٠ اکتبر، روز جهانی زندانیان سیاسی؛

قبل از خداحافظی

جهانی  روز  اکتبر،   ٣٠ آستانه   در 
امضاکنندگان  ما  سیاسی،  زندانیان 

حقوق بشری  اصول  اسلو« »سند 
اقدام  نخستین  ی به عنوان  ا بر

و  فوری  آزادی  بر  سند،  این  پی گیری 
بی قیدوشرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، 
توقف اعدام ها و پایان شکنجه، ناپدیدسازی 
ابزار  به عنوان  زندان  از  استفاده  و  قهری 

سرکوب تأکید می کنیم.
فعالیت  عقیده،  بیان  به دلیل  نباید  هیچ کس 
بشر،  حقوق  از  دفاع  مدنی  یا  سیاسی 
یا  صنفی  فعالیت  وکالت،  روزنامه نگاری، 
همه  شود.  زندانی  اعتراض  و  اعتصاب 
کسانی که به دلیل استفاده از حقوق بنیادین 
خود در زندان به سر می برند باید فوری و 

بی قیدوشرط آزاد شوند.
از  ایران  در  عقیدتی  و  سیاسی  زندانیان 
مناطق  تاریخی،  جوامع  فکری،  گرایش های 
آنان،  از  برخی  جامعه اند.  مختلف  اقشار  و 
ماسوری،  سعید  جلالیان،  زینب  جمله  از 
حبس  به  شریفی،  کمال  و  سواری  حمزه 
ابد یا حبس های بسیار طولانی مدت محکوم 
شده اند و سال ها با محرومیت از مرخصی 
مناسب  درمان  به  دسترسی  از  ممانعت  یا 

روبه رو بوده اند.
از زندانیان سیاسی  هم زمان، جان شماری 
است.  اعدام  معرض خطر  در  معترضان  و 
دو  مرادی،  وریشه  و  عزیزی  پخشان 
اعدام  حکم  کورد،  سیاسی  زندانی  زن 
از  شماری  و  است  شده  صادر  برایشان 

بازداشت شدگان اعتراضات سراسری نیز با 
احکام اعدام یا اتهاماتی مواجه اند که می تواند 
افزایش  شود.  منجر  مرگ  مجازات  به 
اعدام ها، به ویژه اعدام معترضان و زندانیان 
سیاسی، ضرورت اقدام فوری را دوچندان 

کرده است.
ما از احزاب و سازمان های سیاسی، نهادهای 
و  اجتماعی  فعالان  بشری،  حقوق‌  و  مدنی 
همه مردم در ایران و خارج از کشور دعوت 
با  جهانی،  روز  این  به مناسبت  که  می کنیم 
و  سیاسی  زندانیان  نام  و  تصویر  انتشار 
پرونده های  درباره  اطلاع رسانی  عقیدتی، 
تجمعات،  و  برنامه ها  برگزاری  و  آنان 
خواست آزادی آنان را به صدایی گسترده و 

فراگیر تبدیل کنند.
از دولت های پایبند به حقوق بشر، اتحادیه 
نهادهای  دیگر  و  متحد  ملل  اروپا، سازمان 
زندانیان  آزادی  می خواهیم  نیز  بین المللی 
اعدام ها  فوری  توقف  و  عقیدتی  و  سیاسی 
جمهوری  با  تعامل  هرگونه  اولویت  در  را 

اسلامی قرار دهند.
جدی  نقض های  که  می کنیم  تأکید  همچنین 
پاسخ  بدون  نباید  ایران  در  بشر  حقوق 
متعدد  یافته های  و  مستندات  برپایه  بماند. 
از جمله گزارش‌های سازمان  حقوق بشری، 
و  انسانیت«  »ویرانگران  بین الملل،  عفو 
»معماران جنایت«، گزارش های کمیته مستقل 
و  متحد  ملل  سازمان  حقیقت یاب  بین المللی 
سازمان  سوی  از  منتشرشده  مستندات 
حقوق بشر ایران، ما خواهان تحقیق کیفری، 

جنایت  عاملان  و  آمران  محاکمه  و  پیگرد 
مقام های  جمله  از  ایران،  در  بشریت  علیه 
کافی  شواهد  که  اسلامی  جمهوری  ارشد 
درباره مسئولیت آنان وجود دارد، هستیم. 
از مجازات، بخشی  به مصونیت  پایان دادن 
جدایی ناپذیر از تحقق عدالت و جلوگیری از 

تکرار این جنایت هاست.
نام زندانیان سیاسی و عقیدتی را تکرار کنیم، 
تصاویرشان را منتشر کنیم و نگذاریم زندان 

آنان را از چشم جامعه و جهان پنهان کند.

گروه پی گیری سند اسلو*

٦ آبان  ١٤٠٥ ،  ٢٨ اکتبر  ٢٠٢٦

* »گروه پی گیری سند اسلو« که به ابتکار 
سازمان حقوق بشر ایران و با هدف پیشبرد 
اصول  چارچوب  در  مشترک  اقدام های 
کنفرانس  در  توافق  مورد  بشری  حقوق 
این  نمایندگان  شامل  شد،  تشکیل  اسلو 
دموکراتیک  تضامن  حزب  است:  احزاب 

دموکرات  حزب  ایران،  چپ  حزب  اهواز، 
آذربایجان، حزب دمکرات کوردستان ایران، 
آذربایجان،  توسعه  و  دموکراسی  حزب 
)پژاک(، حزب  آزاد کوردستان  حزب حیات 
کومه له  حزب  ایران،  کارگری  کمونیست 
زحمتکشان  کومه‌له  حزب  ایران،  کردستان 
شورای  بلوچستان،  مردم  حزب  کردستان، 
کشور،  داخل  جمهوری خواهان  راهبردی 
همبستگی  ترکمن صحرا،  همکاری  شورای 

جمهوری خواهان ایران.

شاهرخ حسن زادە

و خطوط  جغرافیایی  نقشه های  به  وقتی 
کلان شهرها  درهم تنیده  خاکستری 
گوناگون  سیاست های  می شویم،  خیره 
صرفا  ایده ای  هرگز  جمعیت  جابه جایی 
راهبردی  مقاصد  فاقد  یا  خنثی  اداری، 
نبوده است. در کشورهای دموکراتیک و 
در مسیر توسعه، سیاست های بازتوزیع 
ابزارهایی  سرزمین،  آمایش  و  جمعیت 
عدالت  پایدار،  توسعه  راستای  در  علمی 
توزیعی، کاهش عدم تعادل های منطقه ای و 
ارتقای رفاه، امنیت و آسایش شهروندان 
ساختارهای  در  اما  می روند؛  شمار  به 
این  توتالیتر،  و  ایدئولوژیک  سیاسی 
کلیدواژه های جذاب تنها پوششی توجیه گر 

برای »مهندسی امنیتی فضا« هستند.
از منظر جامعه شناسی سیاسی، جغرافیا، 
خاک و فضا همواره ابزارهایی حیاتی برای 
قدرت  بازتولید  و  هژمونی، سلطه  اعمال 
سیاسی بوده اند. از این رو، بررسی طرح 
معکوس«—که  »مهاجرت  به  موسوم 
حکومت ایران هم اکنون با برنامه ریزی های 
گسترده، واگذاری زمین و تسهیلات مالی 
آن است— اجرای  پی  در  توان  تمام  با 
روبنایی  و  متعارف  تحلیل های  از  فراتر 
اقتصادی، نیازمند واکاوی عمیق در بستر 
سایه  مشروعیت،  چندگانه  بحران های 
از  مهم تر  و  خارجی  تهدیدهای  سنگین 

همه، هراس حاکمیت از پویایی جنبش های 
اجتماعی معاصر در خیابان هاست.

تکوین  از  پیش  جهان،  سیاسی  تاریخ  در 
متراکم  ساختار  استقرار  و  شهرها 
توان  مردمی  اعتراضات  شهری،  زیست 
پتانسیل  و  ساختاری  دگرگون کنندگی 
انقلابی نداشتند. در درازنای تاریخ، شهرها 
همواره زایشگاه اصلی خیزش های بنیادین 
ساختارشکن  جنبش‌های  و  اجتماعی 
اعتراضی بوده اند؛ در فرانسه قرن هجدهم، 
تا زمانی که پاریس به یک کلان شهر بدل 
برای  توده‌ها  انفجاری  پتانسیل  نگشت، 
تحقق  و  سلطنتی  کهن  نظام  سرنگونی 
پویایی  همین  نگرفت.  شکل  بزرگ  انقلاب 
تحول آفرین  جنبش‌های  در  بعدها  فضایی 
اعتراضی  جنبش های  تاریخ  و  جهان 

معاصر ایران نیز عمیقا تکرار شد.
به سبب  محیط شهری  و  کالبد  واقع،  در 
ارتباطات  فشردگی  جمعیتی،  بالای  تراکم 
میان فردی در پیاده روها و میادین اصلی، 
شکل گیری طبقه متوسط آگاه و ناراضی، 
زیر  که  حاشیه نشینانی  انبوه  حضور  و 
شده اند،  له  تورم  و  فقر  چرخ دنده های 
و  ناگهانی  بسیج  برای  بی بدیل  بستری 
اخیر،  سال های  در  می کند.  خلق  توده ای 
این  جسارت  و  گستره  ابعاد،  سرعت، 
خیزش های خیابانی چنان شتابی گرفته که 
امنیتی فضاهای شهری  کنترل و مدیریت 
را برای لایه های سخت حاکمیت به امری 
به شدت دشوار، پرهزینه و فرساینده بدل 
ساخته است. در چنین بستری، طرح های 
تشویقی برای پراکنده سازی جمعیت را باید 

نوعی »مهندسی معکوس دموگرافیک« با 
در  بحران  چگالی  و  غلظت  کاهش  هدف 

نقاط ثقل شهری بازخوانی کرد.
طبقات  از  بخشی  هدایت شده  انتقال 
معترضان  یا  حاشیه نشینان  فرودست، 
بالقوه به محیط های دورافتاده روستایی، در 
عمل به معنای اتمیزه کردن، ذره ای سازی و 
تکه تکه کردن توده های منسجم است. کالبد 
روستا به دلیل ساختار سنتی تر، دیوارهای 
پیوندهای  سلطه  غیررسمی،  نظارت  بلند 
طایفه ای و خانوادگی، و فاصله ژئوپلیتیک 
از شبکه های سازمان یافته شهری، به طور 
ساختاری امکان همبستگی سریع، هماهنگی 
پایین ترین  به  را  خیابانی  بسیج  و  مدنی 

سطح ممکن تقلیل می دهد.
از سوی دیگر، سیاست خلوت سازی شهرها 
مستقیما با دکترین »پدافند غیرعامل« در 
ژئوپلیتیکی، سایه  بحران های حاد  شرایط 
مداوم جنگ خارجی و تحریم های کمرشکن 
و  بتنی  کلان شهرهای  می خورد.  پیوند 
شریان های  قطع  با  مواجهه  در  متراکم 
آب،  انتقال  خطوط  متمرکز—نظیر  حیاتی 
تأسیسات  برق،  سراسری  شبکه های 
گازرسانی و زنجیره لجستیک کامیون های 
و  آسیب پذیر  غذایی—به شدت  مواد  حمل 
یا  زیرساختی  اختلال  هرگونه  شکننده اند. 
بلافاصله  گلوگاه ها،  این  به  نظامی  تهاجم 
کلان شهرها را به انبار باروت بحران های 
زیستی و انفجارهای پیش بینی ناپذیر امنیتی 

بدل خواهد کرد.
با تمرکززدایی جمعیتی و راندن  حاکمیت 
مردم به سمت خاک، کشاورزی معیشتی 

و خودکفایی شکننده روستایی، می کوشد 
کشور  لجستیک  و  بیولوژیک  تاب آوری 
را در شرایط انسداد راه ها و سناریوهای 
اضطراری ارتقا دهد. این استراتژی، اگرچه 
در یک سامانه دموکراتیک و پایدار ابزاری 
برای توازن منطقه ای، کاهش آلودگی هوا و 
ارتقای رفاه همگانی تلقی می شود، در یک 
ساختار متمرکز و بحران زده، ماهیتی کاملا 
تلاشی  می گیرد؛  خود  به  دفاعی-امنیتی 
برای احداث سنگرها و پناهگاه های انسانی 
هسته سخت  بقای  و  پایداری  تا  پراکنده، 
تکانه های  و  شوک ها  برابر  در  را  قدرت 

بیرونی و درونی بیمه کند.
علاوه بر این، سازوکارهای مالی این طرح—
از قبیل وام های ترجیحی چندصدمیلیونی و 
واگذاری زمین های ملی در قالب اجاره های 
دولت  بازوی  مثابه  به  ساله—دقیقا   ۹۹
وفاداری،  پیوندهای  بازتولید  برای  رانتیر 
با  دولت  می کنند.  عمل  تسلیم  و  انقیاد 
به  خرد  امتیازات  این  مشروط‌ساختن 
پی درپی  استعلام های  اجباری،  سکونت 
نظارت های  و  امنیتی  تأییدیه های  اداری، 
زنجیره  نوعی  ساخت وسازها،  بر  مکرر 
نوین از وابستگی تام معیشتی پدید می آورد 
که پاداش پنهان آن، انفعال سیاسی، سلب 

جسارت مدنی و سکوت اعتراضی است.
باریکه راه  و  خانه  سقف  که  شهروندی 
و  امضا  به  مستقیما  خانواده اش  معیشت 
گره  امنیتی  و  دولتی  نهادهای  رضایت 
دارایی جنبش های  نخستین  باشد،  خورده 
ریسک پذیری«  »سرمایه  یعنی  اجتماعی 
به کنشگری سیاسی  خود را برای ورود 

می دهد.  دست  از  خیابان  در  حضور  و 
این رویکرد، پویایی طبیعی جامعه را—
که به شکلی تاریخی در مسیر نوسازی، 
تکثرگرایی  و  فردیت  شهرنشینی، 
تا  می راند  قهقرا  برمی دارد—به  گام 
و  شهری  متوسط  طبقه  فرسایش  با 
وابسته  و  جیره خوار  جامعه ای  مهندسی 
موتور محرکه  قطره‌چکانی،  تسهیلات  به 

دگرگونی خواهی را مهار و خاموش کند.
در نهایت، طرح مهاجرت معکوس را باید 
جابه جایی  یا  پاک کردن  برای  کوششی 
فیزیکی صورت مسئله بحران های بنیادین 
و لاینحل به شمار آورد. حاکمیت به جای 
تحت  ملل  حقوق  مسئله  ساختاری  حل 
سیستماتیک،  تبعیض‌های  رفع  ستم، 
و  اقتصادی  فاحش  نابرابری های  مهار 
و  افسارگسیخته  تورم  مهار  اجتماعی، 
ریشه های  که  سیاسی  انسداد  گشودن 
اصلی خیزش های شهری اند، بر آن شده 
است تا با دستکاری و بازآرایی جغرافیای 
جمعیت بر روی نقشه، باروت خیزش های 

کلان شهری را خنثی سازد.
روستاها  در  اسکان  و  زمین  واگذاری 
فضایی  مکانیسم  یک  چارچوب،  این  در 
نظارت،  برای  سرزمینی  مهندسی  و 
آکنده  توده ها در دورانی  مهار  کنترل و 
از ابربحران های مهارناپذیر است؛ تلاشی 
مسخ  و  جامعه  کالبد  تغییر  به  معطوف 
به  شهری  مطالبه گر  معترض  شهروند 
رعیت وابسته، منفعل و پناه گرفته در پناه 

تسهیلات حکومتی.

تحلیل جامعه شناختی طرح »مهاجرت معکوس«
 در جمهوری اسلامی ایران

فراخوان مشترک برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف اعدام ها
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